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  بخش اول 

   بازرگان  مهدي  مهندس  زندگينامه

     زندگي  هاي زمينه

،  و بـازاري   مـذهبي   خانواده  را بايد در فضاي  بازرگان  مهدي  اجتماعي  انديشه  ريشه -1-1

ــي  خــان ابوالحســن  درس  ســر كــلاس ــك  ، در انجمــن فروغ ــاريس  كاتولي ــلاي پ   ، در لاب

جسـتجو    تهـران   مهندسـي   ميز شركت  پشت  و سرانجام  فرانسه  خواه جمهوري  هاي روزنامه

  با دوران  است  زمان هم  سالگي 33تا  13، از  بازرگان  و جواني  ، دانشگاه خانواده  كرد. دوران

شاهد رشـد    توان مي  مرحله  . در اين شمسي 1320تا  1299از   رضاشاه  و سلطنت  حكومت

  ملـي   تجلي  ، در فرانسه آميخت  در هم  دبيرستاني  علمي  با تلقي  بود كه  بازرگان  فكر مذهبي

از   قـرار داد. پـس    غالـب   عنصر تجـدد را وجـه    وطن  به  پيدا كرد و در بازگشت  و سياسي

  نبازرگـا   و سياسـي   فكـر اجتمـاعي    و گسـتردگي   حركـت   ، محتوا، آهنـگ  رضاشاه  سقوط

  .  كنيم مي  او را دنبال  اجتماعي  انديشه  گرفتن  ريشه  اول  شد. در فصل  متحول

   ����اد�

  مهـدي   بـود كـه    استبداد قاجار آغـاز شـده    و طرفداران  خواهان مشروطه  ميان  جنگ -1-2

  موسـوم   تبريـزي   قلي  عباس  حاج  ). پدرش1286گشود (  جهان  به  چشم  در تهران  بازرگان

  تهـران   بـه   از آذربايجـان   سـالگي  18در   كاظم  ) فرزند حاج1247-1333» ( آقا تبريزي»  به
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  زوج  بـود. ايـن    گرفتـه   همسري  را به  طباطبايي  سيدحسين  ، دختر حاج و بانو صديقه  آمده

شـدند.    بزرگ  تهران  فارسي  در فرهنگ  جملگي  آوردند كه  جهان  پسر و چهار دختر به  پنج

  از مهـاجرت   قبل  و ثروتمند كه  خود ساخته  بود. تاجري  و زيرك  باهوش  مردي  آقا تبريزي

را   تهـران »  تجـارت   اطاق«و »  تجارت  هيئت»  رياست  بود. مدتي  ، حاجي رفته  مكه  تهران  به

  آمدهايش و  اما رفت  دانيم را نمي  ثروتش  هر دو را برچيد. ميزان  تا رضاشاه  داشت  عهده  به

  را برگزيد.   بازرگان  فاميل  نام  او بود كه  . هم در سرها داشت  دهد سري مي  نشان

بـا    خواند. در مبارزه مي  و قرآن  داشت  مكتب  بود. درس  پايبند فرايض  ، آقا تبريزي در دين

  مخـالفين  و  مـذهبي   علماي  ميان  بحث  جلسه  شد و در خانه مي  پيشگام» و فحشاء  ديني بي«

  آنكـه   داد. نمونـه  نمـي   خـرج   كـور بـه    تعصـب   در دين  دانيم ما مي  . تا آنجا كه گذاشت مي

  جلسـات   فرسـتاد. برپـايي    فرهنـگ   را به  نكرد و مهدي  مسلمان  زهر كتك  را به  فرزندانش

  مـذهبي   نمتعصـبي   بود. برخلاف  قائل  و منطق  تعقل  براي  كه  است  اي و گفتگو اشاره  بحث

  بود.    خوان و روزنامه  داشت مي  نگه  در خانه  خارجي  كتاب

چند بـار    گذشته  در قرن  ] ايران  قحطي  . در سال داشت  دست  در امور اجتماعي  آقا تبريزي

  انقـلاب   . در دوران انـداخت   راه  به  ديگر تجار بازار دارالاطعامي  شد [ همراه  گرفتار قحطي

كانديـد    پايتخـت   آذربايجانيهـاي   درآمـد و يكبـار نيـز، از طـرف      خواهان روطهمش  در زمره

  جملـه   بود و من  خوب  اش سياسي  نياورد. تماسهاي  كافي  شد اما رأي  ملي  شوراي  مجلس

،  دينـي   از مراجـع   برخـي   . مورد مشاورت داشت  ارتباطاتي  و احمدشاه  مدرس  با سيدحسن
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از   دكتر محمد مصدق  دولت  . در دوران گرفت ، قرار مي اصفهاني  كريمعبدال  حاج  جمله  من

  دولـت   ملـي   قرضـه   از اوراق  كـه   خواسـت   وقـت   ، رهبر ديني بروجردي  حسين  ه'اللّ آيت

  كند.   حمايت

،  ، مهـدي  پسـرش   بود. كودكي  كشيده  بيرون  را از آب  گليمش  سختي  در دوران  آقا تبريزي

و   اول  جهاني  ، جنگ مشروطه  از انقلاب  پس  قاجار در دوران  نظام  ود با فروپاشيب  زمان هم

ــه ــورش  س ــمال  ش ــيخ  ش ــاني  (ش ــد خياب ــل  محم ــز، كلن ــيان  در تبري ــان  پس و   در خراس

مرز   را به  دولت  افزود و نظام  اجتماعي  تشنجات  به  ) كه در گيلان  جنگلي  خان ميرزاكوچك

  ميـرپنج   گـذارد رضـاخان    دبيرسـتان   پـا بـه    بازرگـان   مهـدي   كه  هنگامي كشاند.  فروپاشي

خـود را زيـر     مطلقـه   حكومـت   تـدريج   تا به  رفت بود و مي  رسانده  فرجام  را به  كودتايش

از   كـه   كند. آنچـه   مسلط  و ناسيوناليسم  ، تجدد، تمركزگرايي دولت  نوين  سازماندهي  پرچم

  نخسـت   گرفـت  قـرار مـي    قاعدتاً بايد مـورد توجـه    بازرگان  و مذهبي  يبازار  نظر خانواده

  .   است  بوده  بازاري  طبقه  مهارسازي  و سپس  رضاشاهي  زدايي مذهب

ــال  رضاشــاه  اهــداف ــه مــذهب  در قب ــود. از يكســو مــذهب  ، دوگان ــي  را علــت  ب   و تجل

  ديگر در جامعه  بردارد. از سوي  ميانرا از   آن  خواست و مي  دانست مي  ايراني  ماندگي عقب

  مطلقـه   حكومـت   تحكـيم   بـراي   خواسـت  ديد. مي مي  اجتماعي  مستقل  دستگاه  يك  مذهبي

  جلـوگيري   مـردم   آزادانـه   و تجمع  از ارتباط  ترتيب  بپاشد و بدين  نهاد را از هم  اين  دولت

  كند. 
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  ، بازرگـاني  بـر بـازار بسـت     سنگين  الياتهاي. م در مهار بازار داشت  سعي  همچنين  رضاشاه

    .نمود  تجار دخالت  درآورد و در امور صنفي  انحصار دولت  را به  خارجي

آقـا    تجـار، كـه    نماينـدگي   هيئـت   اينكـه   بازرگان  خانواده  سياستها براي  اين  پيامد مشخص

در   آقـا تبريـزي    ، كه فلسفي  بحث  شد و جلسات  ، بسته داشت  عهده  را به  رياستش  تبريزي

رسد  نظر مي  فشارها به  اين  رغم گرديد. علي  منحل  دستور شهرباني  كرد، به برگزار مي  منزل

كرد و او   غلبه  و بازاريش  مذهبي  برجنبه  از دستگاه  و حمايتش  آقا تبريزي  تجددطلبي  وجه

 ـ  نمود. بايد گفت  استقبال  رضاشاهي  دوران  از تحول   بـه   آقـا تبريـزي    كـه   انـدازه   همـان   هب

از قشـر    هـم   اندازه  همان  ، به نداشت  تعلق  اول  پهلوي  دوران  جديد پيشرو و حاكم  طبقات

  نسـل   متقابل  و جذبه  از اختلاف  اي جلوه  خاطر وي  همين  دور بود. به  پهلوي  ما قبل  سنتي

  شود.   مي  معاصر محسوب  آغاز قرندر   ايراني  اجتماعي  با اقشار نوين  سنتي

  وقـت   شـرايط   بـه   بـود. نسـبت    از مدرسـه   بـر بازرگـان    فكري  ، تأثير عمده بعد از خانواده

جديد  از مدارس  و در يكي  نرفت  سنتي  مكتب  به  بود، چرا كه  استثنايي  بازرگان  تحصيلات

  در مدرسـه   و سـپس   سـلطاني   در دبسـتان   ، نخسـت  نشست  درس  اروپا به  سبك  التأسيس

  اي كننـده  تعيين  نقش   فروغي  خان ، ابوالحسن دارالمعلمين  مدرسه  رئيس . تهران  دارالمعلمين

،  و مـورخ   منش بود فيلسوف  مردي  ايفا نمود. فروغي  جوان  بازرگان  انديشه  به  زدن در طرح

  داد و هـم  مـي »  فلسـفه «و »  جغرافيايي  اكتشافات»  درس  . هم و ايمان  دين  اهل  حال  در عين

و در   گفـت  مـي   سـخن   جامعـه   و مسائل  از مكاتب  كلاسش  كرد. در يك مي»  تفسير قرآن«
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  لا يغيـر مـا بقـوم   : « نوشت مي  كرد. بر سر تخته مي  قرآن  را متوجه  آموزان ديگر دانش  كلاس

تغييـر    هسـت   را در ضميرشـان   آنچـه  را تغيير ندهد تا  (خدا قومي»  يغيرو ما بانفسهم  حتي

  زبان  را به  طبيعت  گردش  شد. فروغي  بازرگان  سياسي  بعدها از شعارهاي  كه  اي دهند.) آيه

.  گرفـت  مـي   بهـره  Optic  اوپتيـك   نور از تئوريهـاي   كرد. مثلاً در تأييد آيه تفسير مي  قرآن

 ـ  كـه   مسـلمانان   اعتقاد رايج  برخلاف  گفت مي   مسـلك   را دهـري   طبيعـت   شـناخت   بمكت

بـا    بازرگـان   بـود كـه    فروغـي   از طريـق   جستجو كرد. هـم   دانند بايد خدا را در طبيعت مي

او را   خـدا در طبيعـت    آشنا شد و كتاب  فلاماريون  فرانسوي  كاتوليك  و منجم  شناس هيئت

  .   قرار گرفت  تأثير افكار وي  خواند و تحت

  شـاگرد اول   و هشـتم   پـنجم   بود و در كلاس  خوان  درس  بازرگان  هديم  تحصيل  در طول

  همـه   دولـت   سال  گرديد. آن  خارج  به  اعزام  رساند مشمول  پايان  را به  دبيرستان  شد. چون

دسـتاورد. در    را به  پنجم  رتبه  اعزام  در امتحان  فرستاد. بازرگان  خارج  را به  التحصيلان فارغ

  ) را برگزيد.  برق  (مهندسي  ، آخري و مهندسي  ، حقوقي ، فني ، علمي تربيتي  هاي رشته  ميان

را در سراسر عمـر    از فكر و ذكر بازرگان  اي عمده  تا بخش  رفت مي  كه  و ايمان  دين  مسئله

  خود را پيدا كرد. بازرگان  تظاهر خاص  جوان  دانشجوي  عزيمت  خود سازد هنگام  مشغول

  :  ها گفتبعد

سـفر    اگـر در ايـن    كـه   و اصرار داشـتيم   ما و خود ما نگراني  از پدرها و مادرهاي  بسياري«

خود را   و دين  و اخلاق  قبلي  سرمايه  ، لااقل بياوريم  دست  به  چيزي  نشديم  موفق  تحصيلي
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، اگـر   شـوم  مي  دين بي  نمبما  اگر در ايران  گفتم  پدرم  به  ايران  از ترك  ... قبل ندهيم  از دست

  » شد.  تر خواهم قوي  و يا در ايمان  است  ديني بي  يا همان  بروم

  رفـت   نزد احمد نخجواني  كه  دانيم شد اما مي مي  دين ماند چرا بي مي  اگر در ايران  دانيم نمي

  و فتوا گرفت. از ا زيست مي  و در همسايگي  داشت  خانوادگي  نسبت  كه  اي پايه  كم  ملاي -

  اگـر نيـت    گفـت   . نخجـواني  خارجي  حرام  و جامعه  نجس  مسيحيان  ميان  در مورد زندگي

  افقهـاي   بـه   ترديدها، اميد دستيابي  رغم و علي  هر صورت  . به است  باشد حلال  اسلام  تبليغ

   . شتافت  سفر خارج  استقبال  به  جوان  و دانشجوي  را گرفت  نگراني  نو جاي

   ا�����  او
�ع

  بـه   كنـيم   بايـد نگـاه    بفهميم  بازرگان  را بر زندگي  مذهبي  نفوذ انديشه  اگر بخواهيم -1-3

،  خورشـيدي  14  قـرن   سـالها. در آسـتانه    در آن  عامـه   بر فرهنـگ   مذهبي  فكر سنتي  تسلط

 ـ  نسـبت   تغيير چنـداني   ايران  كوچك  شهرهاي  در روستا و اغلب  زندگي   زنـدگي   شـيوه   هب

بسـا    و چـه   كشـور انـدك    گوناگون  بخشهاي  ميان  بود. تماس  نكرده  پيش  چند سال  سنتي

و   امـن   وجـود راههـاي    خـاطر عـدم    ، به مملكت  از نقاط  بسياري  به  بود. مسافرت  ناممكن

بـا   شـد.  كشـور محـدود مـي     چند شهر بـزرگ   به  تلگراف  بود سيستم  هموار عملاً ناممكن

  و خرافات  سوادي بود. بي  فرسا و ابتدايي شهرها طاقت  در اغلب  ، زندگي امروزي  معيارهاي

  خـود برنامـه    قـدرت   از تحكـيم   پـس   رضاشـاه   كـه  1310  در دهـه   . حتي داشت  عموميت

و اصـطلاحاً   -جديـد    مدرسـه  700، تنهـا حـدود    انداخت  راه  را به  دولت  نوين  ساختمان

  .   وجود داشت  ايران  ميليوني 10  جمعيت  براي -  اروپايي
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  طبـق   ، بودند كـه  صوفيان  و خانقاههاي  علميه  مساجد و مدارس  ، از جمله مذهبي  نهادهاي

شـدند   مي  محسوب  و سياسي  ، اجتماعي محلي  آگاهيهاي  ، مركز بخش چند صد ساله  سنت

  و تجمـع   اصـناف   اي حرفـه   انجمنهـاي   تـي دادند. ح مي  را شكل  و مذهبي  و افكار عمومي

  مراسـم   رفتند و در سازماندهي شمار مي  به  مذهبي  نهادهاي  در رديف  هم  زورخانه  ورزشي

بودنـد.    فعـال   عـزاداري   هـاي  و دسـته   زنـي  و قمه  زني سينه  مراسم  همچون  مذهبي  عمومي

  و محـدود بـه    ابتدايي  ند. درسهايشانشد مي  محسوب  ديني  علماي  پايگاه  مكتبها و مدارس

و   حـافظ   و ديـوان   سـعدي   گلستان  مثل  ادبي  از متون  بعضي  و روخواني  و نوشتن  خواندن

  بود.    عربي  و دستور زبان  قرآن  مشق

  از عـواملي   مطبوعات  و توسعه  درسي  اروپا، تغيير محتواي  سبك  جديد به  مدارس  تأسيس

  اجتمـاعي   تحـولات   بررسـي   جهت  كرد. از اين  را متحول  شهري  فرهنگ  ريجتد  به  بود كه

قاجار تا سـر    سنتي  نظام  شكستن  و در هم  مشروطه  از انقلاب  پس  دوره  (يعني 1290  دهه

  بـه   مطبوعـات   دوره  . در ايـن  اسـت   )، مهـم  رضاشـاه   مطلقه  حكومت  هاي پايه  آغاز تحكيم

  ايـران   از اروپا بـه   تري طور گسترده  بيشتر و به  نو با سرعت  هاي نديشهرشد كرد. ا  سرعت

  ايـن   پيامـد مشـخص     مـردم   شـد. علاقـه    پخـش   اجتماعي  اقشار مختلف  رسيد و در ميان

  را بـه   رياسـتش   آقا تبريزي  تجار، كه  نمايندگي  هيئت  اينكه  بازرگان  خانواده  سياستها براي

  كرد، بـه  برگزار مي  در منزل  آقا تبريزي  ، كه فلسفي  بحث  شد و جلسات  ته، بس داشت  عهده

  گرديد.     منحل  دستور شهرباني
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  ، در محافـل  آن  كهنـه   هـاي  نسـخه   ، حتـي  روزنامه  خواندن  رسيد كه  حدي  به  مطبوعات  به 

  .  يافت  بلند محبوبيت  ها با صداي خانه قهوه  همچون  عمومي

و افكار   زندگي  چند صد ساله  پيگير سنتهاي  همچنان  اكثر مردم  گفت  توان مي  ليطور ك  به

  شـهرهاي   كـرده   تحصـيل   جماعـت   عموماً بـه   داشت  جريان  كه  خود بودند. تغييراتي  كهن

و   قضـا و قـدر ناشـناخته     را يك  زندگي  : اكثر مردم انديشه  شد. در سطح محدود مي  بزرگ

و   واقعـي   از روايـات   تركيبـي   مـردم   عمـومي   شناختند. فرهنـگ  مي  يير آسمانيتغ  غير قابل

و   شـكل   در تعيـين   آسـماني   موجـودات   بـود. نقـش    شـيعه   اولياي  زندگي  درباره  اي افسانه

بـود تـا     در پـيش   بسياري  بود. هنوز راه  شده  پذيرفته  امري  آدميان  روزمره  زندگي  محتواي

  تغيير كند.   مردم  عمومي  هنگو فر  زندگي

دو عنصر   فرانسه  به  از اعزام  تا قبل  بازرگان  در ساختار فكري  توان مي  زمينه  اين  به  با توجه

  در هـم   اي مدرسـه   جديـد علمـي    بـا مفـاهيم    كه  سنتي  شبه  مذهب  داد: نوعي  را تشخيص

  ، بـه  و مدرسـه   داشـت   نقـش   اولي  به  نداد  پدر در شكل  خصوص  ، به بود. خانواده  آميخته

  اتحـاد شـوروي    از طريق 1307  در سال  جوان  آنها. بازرگان  ، در هر دوي فروغي  خصوص

  شد.   فرانسه  راهي

  

   در ��ا���  ��زر��ن

داد. با افكـار    و برگ  آنها شاخ  وفادار ماند، به  اش افكار مذهبي  به  بازرگان  در فرانسه -1-4

  كـه   پيـدا كـرد. ترديـد نيسـت      گرايش  سياسي  و سپس  اجتماعي  مسائل  آشنا شد. به  يعلم
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  . بسياري گذاشت  جوان  دانشجوي  بر انديشه  تأثير عميقي  در فرانسه  ، كار و زندگي تحصيل

  بعـد كـه    سال  چهل  دارد. حتي  دوران  در اين  ريشه  اش و سياسي  ، اجتماعي از افكار مذهبي

  .   داشت  اروپا اشاره  تأثير عميق  به  را نوشت  طراتشخا

  نگذاشـته   بيـرون   خـاكي   پـا از جـاده    در ايران  ما كه  براي )اروپا  (  مناظر و وقايع  اين  تمام

  بودند، بسيار جالـب   داده  يادمان  معارف  را در تالار وزارت  زدن  بار كراوات  و اولين  بوديم

كنـد و   مـي   هـر چيـز حملـه     بـه   كه  ماهه  پانزده  كودك  بود. عيناً مثل  هكنند و گيج  و عجيب

  نگـاه   طـرف   همـه   بـه   العـاده  فـوق   بگيرد و ورانداز كند، بـا ولـع    دست  را به  خواهد آن مي

  .  آنها را ببلعيم  و مزايا و داراييهاي  آثار تمدن  تمام  خواستيم . مي كرديم مي

اروپـا    به  مانده  و عقب  سنتي  جامعه  از يك  كه  و باهوش  ذوق  ش، خو جوان  محصلي  براي

  اول  بعـد از جنـگ    دهـه   در اولـين   خصـوص   بـه  -  اروپايي  تمدن  كه  است  رود طبيعي مي

در   ايرانـي   كردگـان   از تحصـيل   بـود. بسـياري    قوي  جذبه  باشد. در واقع  جذاب -  جهاني

سـر تـا     بايـد از فـرق    را فهميدند باور كردند كه  ايراني  جامعه  ماندگي عقب  عمق  اروپا، كه

ترديـد بـر افكـار و      بـدون   فرانسـه   بـود. جامعـه    متفـاوت   شد. اما بازرگان  پا فرنگي  نوك

كرد.   تأثير مقاومت  در برابر اين  توجهي  مقدار قابل  اما او به  گذاشت  تأثير عميق  اش انديشه

  در برابـر فرهنـگ    ، مقـاومتش  علاوه  بود. به  نمونه  تيپ  اين  و براي  زمان  در آن  كه  مقاومتي

در   ايـران   در سـفارت »  فرنگ  سوغاتي»  (با عنوان  كه  سخنراني  بود. در اولين  اروپا خودآگاه
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  اروپايي  زندگي  و روش  در برابر راه  و تسليم  خاطر ضعف  شاگرديها به  ) كرد از هم پاريس

  :   قاد كرد. گفتانت

  پـيش   شـماري   بي  ها و نظريات ... سليقه فرنگ  ارمغان  شد در انتخاب  عرض  طور كه  همان

ديگـر،    ، بعضي بگذريم  . از اينكه است  مسئله  طرح  و عدم  نداشتن  سليقه  اول  آيد. سليقه مي

را در   و آنچـه   تـوحش   نـام   بـه  ببينند  ايران  و آسمان  زمين  ميان  را كه  ، آنچه ساده  با عبارت

  عبـارت   بـه   بعضـي   عكـس   در جهـت   نگرند. همچنـين  مي  تمدن  چشم  اروپا... بشناسند به

ديگـر    كنـد... ادعـاي    تهيه  روح  شرق  و تمدن  ما نان  اروپا بايد براي  اند تمدن گفته  موجزي

  بـزرگ   اشـكال   سـه   بـه   اول  ر قـدم شـود د   بايد از سرتا پا ظاهراً و باطناً فرنگـي   ايراني  كه

  ثمر.  ثالثاً بي  است  ... ثانياً محال است  مبهمي  خورد: اولاً حرف برمي

تـا در    رفـت  مي  مذهب  ، چرا كه است  ضروري  دوره  در اين  بازرگان  مذهبي  انديشه  بررسي

در   ، ريشـه  بازرگان  راي، ب كه  بزند. نقشي  نقش  ايران  سياسي  و در حوزه  اش سياسي  انديشه

) را  مـيلادي  1871 - 1939(  سـوم   جمهوري  سالهاي  آخرين  فرانسه  كه  دارد. ايامي  ايام  آن

  امـور اجتمـاعي    و محتـواي   شكل  در تعيين  نيرومند سياسي  دو جريان  كه  گذراند. ايامي مي

بودنـد    كـاري  پرچمدار محافظه. كاتوليكها  خواه جمهوري  و يكي  كاتوليك  بودند: يكي  فعال

  درجاتي  به  دانستند. هر دو گروه مي  رو چپ ميانه  جناح  خود را نماينده  خواهان و جمهوري

  تأثير گذاشتند.   بازرگان  و سياسي  بر فكر اجتماعي
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  يكاتوليكها سردرگم  سالها، براي  در آن  فرانسه  كاتوليكها. اوضاع  موقعيت  به  كنيم  نگاه  اول

  مـدت   بـود. امـا بـراي     كـرده   افول  طور كلي  به  مذهبي  . انديشه داشت  همراه  به  و آشفتگي

در جـو    احيـاء مـذهبي    اين  احيا شد. جلوه -  سوم  جمهوري  سالهاي  در آخرين -  كوتاهي

:  انديشـه   . در سطح است  نمايان  و اقتصادي  اجتماعي  روز در اوضاع  و اخلاقي  روشنفكري

  مطلـق   ديگر حاكميت  اينشتن  نسبيت  داد، نظريه  را از دست  اش علمي  ي تجدد وجهه  نظريه

زيگمونـد فرويـد در مـورد      بـود و نظريـه    افـول   رو بـه   نـوزده   قـرن   ، پوزيتيويسم نداشت

  نقـد انديشـه    شد كه  موجب  مشابه  و عوامل  شرايط  بود. اين  پيدا كرده  عموميت  ناخودآگاه

: كاتوليكهـا از رشـد    اجتمـاعي   پـا بگيـرد. در سـطح     كاتوليـك   كند و انديشـه   افول  مذهبي

  جناحهـاي   تحكـيم   در پـي   دليـل   همين  داشتند. به  وحشت  و سوسياليسم  خواهي جمهوري

  سرمايه  صاحب  طبقات  كاتوليكها عموماً در ميان  بودند. پايگاه  ارتجاعي  كار و حتي محافظه

و   روش  لحـاظ   نفوذ داشـتند. بـه    شهري  و كارگران  روستاييان  بود. كمتر ميان  شينو شهرن

  ، بـه  اجتماعي  كارهاي  كردند و بيشتر به مي  كمتر دخالت  سياسي  مشخص  : در مسائل برنامه

  دانستند اعتقاد مـذهبي  مي  خوبي  به  كاتوليك  پرداختند. رهبران مي  و صنفي  خيريه  خصوص

  وگيتيانـه   غير مذهبي  انديشه  دارد و جريان  و فرماليستي  صرفاً سنتي  جنبه  فرانسه  مردم اكثر

  مـردم   روزمره  در زندگي  نحوي  داشتند به  خاطر سعي  همين  شود. به تر مي هر روز گسترده

  نفوذ كنند. 
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ــاي ــذهبي  احي ــيلادي 1926-36  در دوره  فكــر م ها و شــد ســازمان  موجــب  در فرانســه  م

  درگيـر مسـائل    پـا بگيرنـد و از جملـه     اجتمـاعي   مختلف  در سطوح  كاتوليك  سنديكاهاي

  مـيلادي  1932  در سال  دانشجويان  كاتوليك  شوند. انجمن  و كارگران  و معلمان  روستاييان

  رسـم   راه  و بـه   جا افتـاده   دانشگاهي  در زندگي  بازرگان  كه  حدود زماني  شد يعني  تشكيل

  بـود كـه    حـدي   كاتوليكها در دانشگاهها و شهرها بـه   بود تأثير فعاليت  فرانسويها خوگرفته

و   تأسـيس   بـه   اقـدام   جريان  از اين  سالها بعد در الهام  بازرگان  اگر بگوييم  ايم نرفته  راهه بي

  بـراي   در فرانسـه   كاتوليـك   بـا انجمنهـاي    كـرد. همكـاري    اسـلامي   از انجمنهـاي   حمايت

  بود.    از چند نظر مهم  بازرگانان

خـود شـود.     پيگيـر افكـار مـذهبي     كرد بازرگـان   در اروپا كمك  مذهبي  اولاً وجود انديشه

در » دارنـد   در اروپـا ديـن    مـردم «گويد:  كند و مي مي  اشاره  آن  سالها بعد به  وي  كه  اي نكته

  بازرگـان   . اسـتدلال  اسـت   مـذهبي   رانسويهايف  در ميان  خودش  حضور فعال  به  اشاره  واقع

  مـردم   كه  نيست  خدا اعتقاد دارد، ديگر نيازي  به  متجدد اروپايي  جامعه  اگر يك  بود كه  اين

در   اجتمـاعي   مانـدگي  عقـب   ريشه  كه  بدهند. يعني  خود را از دست  دين  سنتي  جامعه  يك

و   آمـده   افتـاده   كشـور عقـب    از يـك   كـه   بازرگان  مثل  دانشجويي  . براي نيست  خداپرستي

  شد.   مي  نيرومند محسوب  سنگر دفاعي  يك  حكم  به  منطقي  بود وجود چنين  مذهبي

شـد در برابـر     بازرگـان   بـراي   اي برنـده   برگ  در فرانسه  مذهبي  فعال  ثانياً وجود گروههاي

  كردنـد. ايـن   انتقـاد مـي    خاطر افكـار دينـيش    به  احتمالاً از بازرگان  كه  غير مذهبي  ايرانيان
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  كـرده   و تحصـيل   ، متمـول  شهري  جوانان  در ميان  و مذهبي  كاتوليك  گروههاي  كه  واقعيت

كـرد.    تقويـت   غيـر مـذهبيش    قطارهاي  را در برابر هم  بازرگان  فكري  نفوذ داشتند، موضع

  گويد:   مي  ، آنجا كه داستپي  خود بازرگان  ادعا در اظهارات  اين  حقيقت

  و خيلي  شيك  با سرو وضع  را ديدم  زيادي  ، يا انواليد، مردم نوتردام  در كليساي  هست  يادم

و سـجود    يـا ذكـر، ركـوع     سـكوت   و در حال  زانو زده  مخصوص  صندليهاي  پشت  فرنگ

  هم  خوانند، آن نماز مي  فرنگيها هم  اين  : عجب كرد و گفت  سفرها زمزمه از هم  بودند. يكي

  .   خضوع  با چه

  اي برنده  و برگ  مقاومت  ، سكوي از مذهب  فرانسوي  كاتوليك  و تفسير محافل  ثالثاً تعريف

بود: اگـر    اين  . نظر بازرگان از مذهب  قشري  صرف  در برابر تفسير سنتي  بازرگان  شد براي

  بـه   اسـت   نيازي  باشد، ديگر چه  داشته  پيشرويي  نقش  اروپايي  جامعه  تواند در يك مي  دين

  كـاتوليكي   در انجمـن   درصـد از دانشـجويان   76  كـه   واقعيـت   ؟ ايـن  گرايـان  تفسير سـنت 

  و عبـادت   فكـر خداپرسـتي    در چـارچوب   اجتماعي  فعاليت  بودند، اينكه  فعال  دانشجويان

  بـراي   ، همگـي  گروهها وجود داشـت   ا اينب  تماس  امكان  اينكه  و سرانجام  گرفت مي  انجام

  و قشـريِ فرهنـگ    خرافاتي  از سنتهاي  اي مجموعه  اينجا ديگر مذهب .بود  جذاب  بازرگان

  اروپـا محسـوب    متحـول   جامعـه   در مـتن   و زنـده   فعال  سنتي  نبود بكله  ايراني  افتاده  عقب

  شد.   تقويت  از پيش  بيش  گانبازر  و ضدقشري  ضدسنتي  موضع  ترتيب  شد. بدين مي

  بـراي   حـداقل  -اروپـا را    پيشـرفت   در آن  پيدا كـرد كـه    مناسبي  چارچوب  رابعاً، بازرگان
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  كمـال   در يـك   مشـترك   اروپا وجود هـدف   كند. معتقد شد راز پيشرفت  توجيه -  خودش

  عبـارت   بـه » اشـد. ب  توانست نمي  جز خدا و دين  چيزي  اصلي  محرك»  و آن  است  مطلوب

  عنصـر اساسـي    يـك   عنوان  را به  مذهب  خاطر اينكه  فرانسويها به  باور شد كه  ديگر بر اين

،  ، فـداكاري  گـويي  ، حقيقت ، قدرت همكاري  اخلاقي  توانند از محاسن اند، مي پذيرفته  تمدن

  مند شوند.   بهره  و تجمع  عقيده  و آزادي  ريزي كار، برنامه

تـأثير    خـودش   مـذهبي   در اروپـا كـرد در بيـنش     مـذهب   از نقـش   بازرگان  كه  ييبرداشتها

  اگـر موجـب    پايبنـد مانـد حتـي     مـذهبي   فرايض  انجام  به  كه  است  شده  . گزارش گذاشت

  بـه   فرانسـوي   دانشـجويان   كـه   شنبه  شد. روزهاي مي  شاگرديهايش  از هم  برخي  شرمندگي

  معـروف   كتـاب   خواند. از جملـه  را مي  اسلام  درباره  فرانسوي  كتابهايرفتند  مي  نظام  مشق

  دربـاره   در چنـد سـخنراني    ايـام   را خواند. در همين  در منگهام  اميل  قلم  محمد، به  زندگي

حاضـر شـد.     ماسـينيون   لـويي   شهير فرانسـوي   شناس شرق  كرد. در جلسات  شركت  اسلام

  اي مقالـه   سياه  آفريقاي  مستعمراتي  مجله  و دورزيها شنيد. وقتي  عيانشي  او را درباره  سخنان

  كرد.   را چاپ  آن  مجله  . همان نوشت  اي رساند دفاعيه  چاپ  به  در مورد اسلام  انتقادي

  كاتوليـك   از يكسـو و افكـار احيـا شـده      متجدد ايـران   تازه  جامعه  مذهبي  سنتي  افكار شبه

بـود.    جديد بازرگـان   ساختار فكري  تأثير گذاشتند. تركيبش  ديگر بر هم  ياز سو  فرانسوي

از   تـدريج   بـه   تحصـيل   سـال   هفـت   را در طي  خالي  ها و خورجينهاي كيسه»  بعدها نوشت
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  نـه   ولـي    پيدا كردم   اسلام  به  يافته  فزون  :... اعتقاد و علاقه بودم  افكار و ارمغانها... پر كرده

  ،    ، اجتماعي اصلي  اسلام  ، بلكه و فردي   ، تشريفاتي و انحرافي  خرافي  ماسلا

 -  خـودش   براي  حداقل -اروپا را   پيشرفت  در آن  پيدا كرد كه  مناسبي  چارچوب  بازرگان 

  اسـت   مطلوب  كمال  در يك  مشترك  اروپا وجود هدف  كند. معتقد شد راز پيشرفت  توجيه

باور   ديگر بر اين  عبارت  به» باشد.  توانست نمي  جز خدا و دين  چيزي  لياص  محرك»  و آن

انـد،   پذيرفتـه   تمدن  عنصر اساسي  يك  عنوان  را به  مذهب  خاطر اينكه  فرانسويها به  شد كه

و   ريـزي  ، كار، برنامه ، فداكاري گويي ، حقيقت ، قدرت همكاري  اخلاقي  توانند از محاسن مي

  مند شوند.    بهره  و تجمع  يدهعق  آزادي

  و تـا حـدودي    شـده   بيـان   وقـايع   بعد از آن  چند دهه  سخن  اين  البته.»  كننده  و زنده  زنده 

  باشـد. شـاهد اينكـه     دوره  آن  واقعيـات   توانـد معيـار مـا در سـنجش     . نمي آميز است اغراق

  صـرفاً سـنتي    موضـع   در ا نتقـاد بـه    مطلبـي   ايـران   بـه   از بازگشت  پس  سال  تا ده  بازرگان

اروپا بـر    مذهبي  فرهنگ  كرد كه  توان . اما انكار نمي پردازيم مي  نكته  اين  . ما بعداً به ننوشت

بـود و در    كاتوليـك   در انجمنهـاي   سرمنشـأ آن   كـه   . فرهنگي گذاشت  تأثير عميق  بازرگان

  كـرد، افقهـاي    را متحـول   محصل  جوان  انديشه  اروپايي  . تمدن مذهبي  شناسان شرق  ادبيات

جديـد    فرهنـگ   بلاواسطه  تسليم  جوان  دانشجوي  حال  گشود. با اين  جديد را جلو رويش

  قـديمي   و شمايل  جديد را در شكل  هاي . انديشه آميخت  درهم  ترتيبي  را به  نشد. دو سنت
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بـا    ايرانـي   سـنتن   را از جامعـه   اش تجربه  اشتآنها داد. اميد د  به  متداوم  درآورد، چارچوبي

  دهد.   آشتي  معنايي  همسو كند و به  شكلي  ، به اروپايي  مترقي  از جامعه  اش تجربه

، در  سياسـي   و احزاب  آزاد دستجات  كرد. فعاليت  را جلب  نظرش  سالها سياست  در همين

  مايـه   هـم   كرد. خـودش   را آماده  زمينه  در پاريس  جهاني  دوم  از جنگ  قبل  حساس  سالهاي

  از ورود بـه   قبـل   چون  علاوه  به» جور چيزها.  اين  كرد براي درد مي  سرم»  گفت . مي داشت

  بكـر بـود. بـه     اش نبود. زمينه  سياسي  ، گرفتار تعصب نداشت  سياسي  فكر مشخص  فرانسه

  كاتوليكهـا، يعنـي    سرسـخت   خاطر رقبـاي   همين  . شايد به جديد رفت  هاي انديشه  استقبال

  بر او اثر گذاشتند.   از هر كس  بيش  خواهان جمهوري

و   جا افتـاده   فرانسه  در جامعه  و بيش  كم  بازرگان  كه  ، هنگامي ميلادي 1930  دهه  در اوايل

  در تركيـب   توان را مي  داشتند. اين  را در دست  جو عمومي  كاران بود، محافظه  درگير محيط

درصـد كرسـيها.    40بودنـد بـا     مجلـس   جنـاح   تـرين  راسـتيها بـزرگ    ديد: دسـت   مجلس

درصـد كرسـيها را در اختيـار     30  خواه جمهوري  و سوسياليستهاي  راديكال  سوسياليستهاي

  سـوم   ، كرسيها در مقام درصد، مابقي 20با   سوسياليست  بودند. حزب  دوم  داشتند، در مقام

  از آنكه  قبل  خواه جمهوري  و سوسياليستهاي  راديكال  سوسياليستهاي  ، يعني دوم  احبود. جن

دانسـتند.   مـي   خـواه  جمهوري  باشند خود را پرچمدار آرمان  سوسياليستي  هاي انديشه  مدافع

  جمهوريهاي  ناكامي  هم  كنند. علتش  حفظ  نحوي  را به  سوم  شكننده  خواستند جمهوري مي

را در صدر دسـتور كـار     خواهي جمهوري  از انديشه  دفاع  جناح  بود. اين  فرانسه  و دوم  اول
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  بـود. مؤسسـات    مـردم   هـاي  تـوده   و عواطـف   نفوذ در فرهنـگ   و تاكتيكش  خود قرار داده

  ، فرهنگ سياسي  رسمي  بود دور از محيط  مدارس  كردند. سنگرشان  را پايگاهشان  آموزشي

  كردند.   مي  تبليغ  سرود و جشن  از قبيل  اجتماعي  سمبلهاي  را در شكل  خواه جمهوري

  در افكار سوسياليستي  ريشه  خواه جمهوري  ، سوسياليستهاي و ايدئولوژيكي  نظري  در سطح

  متوسـط   طبقـات   كـار از جملـه   و اقشار محافظه  طبقات  ميان  اجتماعيشان  داشتند. اما پايگاه

  خاطر سوسياليستهاي  همين  درآمد بود. به  كم  كشاورزان  ، تجار و برخي اندار ، معازه شهري

  همـين   دليـل   گرفتنـد. و بـه   مـي   را پـيش   روي ميانه  موارد سياست  در اغلب  خواه جمهوري

  از دهـه   كنند. با اينكـه   شركت  سياسي  گوناگون  از ائتلافهاي  توانستند در بسياري  روي ميانه

  تغيير كرد. در جناح  تدريج  به  راستيها بود اما اوضاع  در اختيار دست  قدرت  يميلاد 1920

  جبهـه   سوسياليسـتها و كمونيسـتها بـا عنـوان      وجود آمد. ائـتلاف   به  اتحاد و وحدت  چپ

  شـديد وگـاه    مبـارزه   ، بـدون  پيـروزي   رسيد. ايـن   قدرت  به  ميلادي 1936  در سال  مردمي

  مـيلادي  1934  فاشيسـتها در سـال    اينكـه   نشد. از جمله  ممكن  راست  احبار با جن خشونت

  بـرخلاف   زدنـد. خوشـبختانه    را دامـن   شـديدي   حمـلات   قـدرت   گـرفتن   در دست  براي

  خوردند.    و ايتاليا شكست  آلمان  فاشيستهاي

  ، از جملـه  دانشـگاه   سياسـي   در اكثـر اجتماعـات    ، بازرگـان  و اجتماعي  جو سياسي  در اين

كـرد.   مـي   ، شركت خواهان جمهوري  خصوص  و به  طلب و سلطنت  سوسياليست  انجمنهاي

  دقـت   شـدند، بـه   مـي   محسـوب   سياسـي   اطلاعـات   منبـع   تـرين  مهم  را كه  هايشان روزنامه



 ١٩

  حـزب   ، لاپاپولار ارگـان  فرانسه  كمونيست  حزب  ارگان  اومانيته  روزنامه  خواند. مشترك مي

  هـم   انتخابـاتي   بـود. در اجتماعـات    طلبـان  سـلطنت   فرانسز ارگـان   و اكسيون  سوسياليست

بيشـتر    توجـه   خواهـان  جمهـوري   مند بود. بـه  كانديداها علاقه  سخنراني  كرد. به مي  شركت

  كمونيسـتي   بـا تبليغـات    ايام  پوشيد. در همين مي  لباس  خواه جمهوري  . مانند جوانان داشت

در   ضدكمونيسـتي   احسـاس   و نوعي  يافت  آزردگي  را مايه  آن  ضدمذهبي  شد و جنبهآشنا 

  .   گرفت  جاي  دلش

  . اهميت كنيم  اشاره  ترموديناميك  در رشته  بازرگان  مهدي  و مشق  درس  به  است  اينجا لازم

  (كـه  Equiblirum  تعـادل   نظريـه   خصـوص   ، بـه  ترموديناميك  تئوري  كه  آنجاست  قضيه

او   و سياسـي   افكـار اجتمـاعي    بـراي   الهام  شود) منبع مي  محسوب  طبيعي  علم  اين  زيربناي

  علـم   ترموديناميـك   بگـوييم   است  كرد. اينجا كافي  خواهيم  اشاره  مسئله  اين  شد. ما بعداً به

  در شـرايط   يعـي طب  رفتـار سيسـتمهاي    و همچنـين   ، گرما و انرژي كار، حرارت  ميان  رابطه

،  مادي  سيستم  هر نوع  دارد كه  مفهوم  اين  به  اشاره  ترموديناميك  از اصول  . يكي است  تعادل

  كننـد، بـه   نمـي   آنها كـه   كنند و چه مي  خود رد و بدل  را با محيط  و انرژي  ماده  آنها كه  چه

  تغيير كند (مثلاً سيستم  خارجي  دارند. اگر شرايط  تمايل  تعادل  حالت  سوي  خود به  خودي

  شـرايط   ترموديناميك  نيز عملاً تغيير خواهند كرد. علم  ذكر شده  تر شود) مشخصات بزرگ

  زبـان   را بـه   كنـد. تغييـرات   مـي   تعريـف   شيميايي  ، فشار و تركيب را از نظر حرارت  تعادل

  كند.  مي  بيني يشرا پ  سيستم  و تعادل  ثبات  گويد و ايجاد شرايط مي  رياضي
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  موتورهـاي   روزافـزون   بـا پيشـرفت    زمـان  ، هـم  ميلادي  نوزدهم  در قرن  ترموديناميك  علم

كنـد امـا    مـي   كـار تبـديل    را بـه   حرارت  موتور حرارتي  كه  دانيم وجود آمد. مي  به  حرارتي

  اجتناب  غيرقابل  رتحرا  رفتن  دهد. از دست مي  را از دست  استفاده  قابل  از انرژي  مقداري

  ترموديناميـك   اول  كار وجود ندارد. اصـل   به  صددرصد حرارت  تبديل  امكان  چرا كه  است

كنـد.   تغيير نمي  انرژي  ، كميت تغيير شكل  رغم تأكيد دارد علي  كه  است  انرژي  تبديل  قانون

  بـه   سـوم   ندارد. اصل  انتروپييا   كهولت  بسته  در سيستم  انرژي  كه  است  آمده  دوم  در اصل

  از انـرژي   بـرداري  بهـره   شـويم   نزديـك   حـرارت   حداقل  به  هر چه  دارد كه  اشاره  نكته  اين

  شود.   تر مي مشكل

خـود در    نـوع   مـدارس   از بهترين  ، كه سانترال  را در مدرسه  ترموديناميك  تحصيل  بازرگان

  بـي   وطن  به  و علاقه  كرد. اما عشق  كارآموزي  ند كارخانهرساند. در چ  پايان  بود، به  فرانسه

  ، رئـيس  مـرآت   مرحوم  آور بود... با آنكه بسيار ملال  آخر اروپا برايم  سالهاي«كرد.  مي  تابش

  ديگـر بـه    و جاهاي  و انگلستان  در آلمان  هم  دو سال  فرمود يكي  ... توصيه سرپرستي  اداره

  .»   نمودم  مراجعت  ايران  ، به نياورده  ، ديگر طاقت ردازمبپ  و تمرين  تكميل

تـأثير    فرانسـه   مدرن  جامعه  و رسم  و راه  . فرهنگ بازگشت  ايران  به 1313  در سال  بازرگان

  بود و هـم   تغيير داده  ايرانيان  سنتي  مذهب  را درباره  افكارش  بود. هم  بر او گذاشته  عميقي

  ويرانـي   بـه   تغييـرات   بود. اما ايـن   آشنا كرده  و سياسي  جديد اجتماعي  هاي او را با انديشه
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و جديـد شـد.     از عناصـر قـديم    تركيبـي   نينجاميد. ساختار فكـرش   قبلي  هاي انديشه  كامل

  ماند.  زنده  فرانسه  زبان  به  اش ياد كرد. علاقه  تحصيل  از دوران  و لذت  با احترام  هميشه

��  ��زر��ن  ��ز��� �   در دو��  و �

  داد و بـه   پايـان   و كار در فرانسـه   تحصيل  به 1313  در سال  بازرگان  مهدي  مهندس -1-5

  هنگـام   درآمـد. آن   دولـت   استخدام  به  . سپس رفت  نظام  خدمت  به  . نخست بازگشت  ايران

  اين  به  بود. بازرگان  حاكم  راناندركار اي  و دست  كرده  اقشار تحصيل  تجدد در ميان  انديشه

  بخـش   تـرين  مهـم  -  بـا تغييراتـي   -را   آن  تـدريج   پيدا كـرد. بـه    گرايش  فكري  چارچوب

و   كنـيم   تجدد اشـاره   انديشه  و كيفيت  ماهيت  به  است  خود قرار داد. لازم  فكري  ساختمان

فكـر    به  كه -را   رضاشاه  دوران  طمسل  سياسي  نيروهاي  فكري  ساختمان  هاي از جنبه  برخي

را مورد نظـر    آن  جنبه  نوشتار سه  . ما در اين قرار دهيم  مورد بررسي -تجدد اعتقاد داشتند 

  انديشـه  -3و   ناسيوناليسـم   انديشه -2،  نهاد دولت  به  دادن  شكل  انديشه -1:  دهيم قرار مي

  .   غير مذهبي

  رضاشـاه   در دوران  اگـر بگـوييم    ايـم  نرفتـه   . بيراهـه  د دولـت نهـا   به  دادن  شكل  انديشه -1

بـود    سراسري  نوين  دولت  ايجاد يك  شد ضرورت تجدد مي  از انديشه  كه  تعريفي  ترين مهم

  انقـلاب   ) دارد. دربـاره 1285(  مشـروطه   انقـلاب   در فكـر تجـدد دوران    ريشه  انديشه  اين

  يسد:  نو مي  آدميت  ، فريدون مشروطه

بـود.    شهرنشـين   متوسـط   طبقـه   خـواهي  آزادي  جنبشـهاي   از نـوع   مشروطيت  ملي  نهضت

  يا ليبراليسـم   سياسي  را دموكراسي  نهضت  آن  و ايدئولوژي  اجتماعي  عناصر تعقل  ترين مهم
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و   ، طبقـات  اجتمـاعي   حركتهـاي   اغلـب   ، همچـون  جنـبش   . در ايـن  سـاخت  مـي   پارلماني

  و وجهـه   گونـاگون   بـا افقهـاي    و گروههايي  طبقات -داشتند   مشاركت  مختلف  گروههاي

، و  خـواه  ترقـي   هـر دو، بازرگانـان    و انقلابـي   طلـب  اصـلاح   متمـايز. روشـنفكران    نظرهاي

  جملگـي   كـه   بودند. روشـنفكران   نهضت  آن  سازنده  عنصر اصلي  سه  بين  روشن  روحانيون

  بودنـد، خواهـان    غربـي   سياسـي   تعقل  رفتند، نماينده شمار مي  به  نخواندگا  درس  در زمره

  اول  ، در درجـه  گـروه   ايـن   فكـري   گـاه  . تكيـه  پارلماني  نظام  ، و مروج سياست  تغيير اصول

پرشـور    : جوانـان  كه  شنويم مي  نهضت  در اوايل  بود. حتي  فرانسه  بزرگ  انقلاب  هاي انديشه

را   ربسـپير و دانـتن    خواهنـد رل  دارند، و مـي   در بغل  فرانسه  از انقلاب  اي رساله  هر كدام«

در   دو كتاب  هم  مشروطيت  در اوان  كه  نيست  شگفت» اند. آتشين  كلمات  كنند... گرم  بازي

  باشد.   شده  ترجمه  فرانسه  انقلاب

  روشنفكران  ميان  آن  ردهايو دستاو  خواهي و مشروطه  مشروطه  انقلاب  معناي  درباره  بحث

  . ماركسيسـتها، انقـلاب   و هسـت   بـوده   در جريـان   خارجي  و محققان  ايراني  و انديشمندان

طرفدار   اند. انديشمندان كرده  بورژوا بررسي  طبقات  ضد فئودالي  را از نظر حركت  مشروطه

  رژيـم   مشـروعيت   زمينـه  و  فسـاد قاجاريـه    را در مقابل  مشروطه  ، انقلاب پهلوي  حكومت

  مسلط  را وجه  انقلاب  دموكراتيك  و جنبه  گرايي ، قانون» ملي»  اند. انديشمندان دانسته  پهلوي

  اند.   كرده  تلقي  مذهبي  اعتقادات  احياي  براي  را تلاشي  آن  مذهبي  اند. متفكرين خوانده  آن
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  و قـانون   عملاً وجود نداشـت   مكتوب  قانون  كه  گرفت  شكل  در شرايطي  مشروطه  انقلاب

بودنـد و    و محلـي   ، سـنتي  عرفي  شد. اينها هم محدود مي  و مذهبي  شرعي  احكام  عمدتاً به

و   رأي  بـه   متكـي   و قضـايي   حكومتي  موارد احكام  نداشتند. در اغلب  فراگير و مدني  جنبه

خواستند  مي  مشروطه  . سران بيني پيش  بودند و غيرقابل  مقامات  و خودسرانه  شخصي  سليقه

  خواستند حكومـت  آخر رسانند. مي  را به  و مرج  هرج  دهند و دوران  پايان  قانوني بي  اين  به

  اولـين   دليـل   همين  شود. به  بيني پيش  قابل  حكومتي  را بر پا كنند تا روش  قانون  به  مشروط

داشـتند    بود. اميـدواري   خانه عدالت  يعني  قضاوت  تقلمس  دستگاه  برپايي  انقلابيون  خواسته

  قـانون   بـه   مشـروط   حكومـت   و برقـراري   گـذاري  قانون  دستگاه  دادن  ، شكل قانون  نوشتن

  قابـل   دولتمـردان   شـود، حكومـت    تجزيـه   دولـت   مطلقه  قدرت  آورد كه  را فراهم  شرايطي

  رقرار گردد.  سالار ب  مردم  حكومت  شود و نوعي  نظارت

     نمايندگان  خصوص و به -  مشروطه  انقلاب  طلب اصلاح  انديشمندان  بود كه  اساس  برهمين

  علـم   ايـن   زيربنـاي   (كـه  Equiblirum  تعـادل   نظريه  خصوص  ، به ترموديناميك  تئوري 

  ايـن   بعداً بـه او شد. ما   و سياسي  افكار اجتماعي  براي  الهام  شود) منبع مي  محسوب  طبيعي

كـار،    ميـان   رابطـه   علـم   ترموديناميـك   بگـوييم   است  كرد. اينجا كافي  خواهيم  اشاره  مسئله

از   . يكـي  است  تعادل  در شرايط  طبيعي  رفتار سيستمهاي  و همچنين  ، گرما و انرژي حرارت

و   مـاده   آنها كـه   ، چه اديم  سيستم  هر نوع  دارد كه  مفهوم  اين  به  اشاره  ترموديناميك  اصول
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  سـوي   خود به  خودي  كنند، به نمي  آنها كه  كنند و چه مي  خود رد و بدل  را با محيط  انرژي

  دارند.     تمايل  تعادل  حالت

  را اصـلاح   و ديـواني   ، نظـامي  ، مالي قضايي  هاي كردند تا حوزه  تلاش  ملي  شوراي  مجلس 

  از پـيش   بـيش   اجرايـي   سـنتي   و دسـتگاه   مركزي  بود دولت  دهش  موجب  كنند. اما انقلاب

بـار ديگـر در     ايرانـي   هزار پارچـه   بگيرد و جامعه  گريز از مركز قدرت  شود، نيروي  ناتوان

  به  از آن  نداد كه  اجازه  طلبان اصلاح  ، به ديواني  دستگاه  كند. ضعف  اندم  عرض  برابر دولت

  جهـاني   اول  جنـگ   وقوع  اضافه  كنند. به  خود استفاده  هاي برنامه  اجراي  براي  اهرمي  عنوان

  متشـنج   از پـيش   را بيش  ، اوضاع خارجي  نيروهاي  توسط  ايران  از خاك  بخشهايي  و اشغال

  شد.   عملاً فلج  مركزي  كرد. دولت

  و روشـنفكران   كردگـان   لتحصـي   اغلب  وجود آورد كه  را به  شرايطي  بازدارنده  عوامل  اين

تغيير دادنـد. در افكـار خـود تجديـدنظر       دولت»  ماهيت«كار و   روش  نظر خود را در قبال

و   انديشـمندان   ، اغلـب  پهلـوي   پادشـاه   اولـين   رسـيدن   قـدرت   با بـه   كه  طوري  كردند. به

  اجتمـاعي   و ترقـي   يقـانون   حكومت  برقراري  براي  باور بودند كه  براين  سياسي  كارگزاران

  باشـد بلكـه    اقشار ملت  و نماينده  ضرورتاً ضد استبدادي  دولت  دستگاه  ندارد كه  ضرورتي

برقـرار شـود تـا      ، متمركز و نيرومنـد كشـوري   يافته  سازمان  دستگاه  يك  كه  است  ضروري

  سياسـي   ارگزارانو ك ـ  متفكـرين   بود كـه   انديشه  خاطر وجود همين  را مهار كند. به  اوضاع

  محسـوب  1300  دهـه   و تنـد اوايـل    طلـب  اصـلاح   برنامـه   خود از پرچمـداران   (كه  جوان
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طرفدار   كه  اي كردند. انديشه  حمايت  رضاخان  سلطنت  و سپس  گرفتن  شدند) از قدرت مي

  طرفدار شـكل   كه  اي انديشه  شد به  بود مبدل  قانون  به  مشروط  دولت  دستگاه  به  دادن  شكل

  هـم   ديـد كـه    روشن  نكته  در اين  توان را مي  تحول  بود. اين  نيرومند دولتي  دستگاه  به  دادن

و   تجـددطلب   مصـلح   را يـك   ، رضاشاه1300  دهه  اوايل  رجال  و هم  مشروطه  دوره  رجال

  دوران  انديشـه   پيوسـتگي   بـود كـه    شـكل   ايـن   شـناختند، بـه   مي  مشروطه  آرمانهاي  مدافع

  انجام  بعدي  دوره  به  دوره  از يك  فكري  و تحول  گرفت  صورت  رضاشاه  و دوران  مشروطه

  شد. 

  يك  به  در اختيار داشت  چند هزار تفنگدار را كه  رضاشاه  بود كه  درآمد و زمينه  پيش  با اين

  فرماندهي  اي حرفه  افسران  وسطت  را (كه  كرد. ارتش  تبديل  نيرومند و سراسري  نوين  ارتش

خود قرار داد و   نوسازي  برنامه  دادند) پيكان مي  تشكيل  وظيفه  را سربازان  آن  شد و بدنه مي

وجـود    بـه  -  و سياسـي   اقتصـادي   هـاي  در حوزه -را   دولتي  انحصاري  نهادهاي  آن  توسط

  وجـود داشـت    قـبلاً در ايـران    كـه   آنچـه   بـه   نسـبت   رضاشاه  ارتش  و كيفيت  آورد. كميت

  و از سـوي   داشـت   جنگي  و ادوات  ، انضباط ، سازماندهي بود. از يكسو فرماندهي  سابقه بي

پيشـتاز بـود.     و متمركـز دولـت    سراسـري   دستگاه  و ايجاد يك  مخالفين  ديگر در سركوب

 ـ  شد بـه   كار گرفته  به  نظام  در اين  كه  و مقرراتي  انضباط   ادارات  سـازماندهي   بـراي   دريجت

،  و تنباكو و ترياك  چاي  در كشت  (از جمله  اقتصادي  انحصاري  دستگاههاي  و حتي  دولتي

  . رضاشـاه  قرار گرفت  ) مورد استفاده خارجي  بازرگاني  و اداره  آهن راه  ساختمان  و همچنين



 ٢٦

اميد داشـتند    خدماتي  و ادارات  وليديت  صنايع  اين  ساختمان  متجدد او در تشويق  و حاميان

  ديگر نيازهاي  آورند و از سوي  چنگ  را به  معاصر اروپايي  تمدن  از يكسو سرّ پيشرفت  كه

  كنند.   خود را برآورده  سياسي  جديدالتأسيس  دستگاه

 اقتصـاد   و تقويـت   او در مـورد سـاختمان    حـامي   و متجددين  شود اعتقاد رضاشاه مي  گفته

  اش دربـاره   طبـري   بود احسـان   اكبر داور، وزير دارايي تأثير علي  تحت  تا حد زيادي  دولتي

  نويسد:   مي

) و  (ديريژيسـم   ارشـادگرايي   اكبـر داور روش  علـي   كه  داشت  شهرت  اقتصادي  در سياست

و   دولتـي   بخـش  با ايجاد  رژيم  معنا كه  نهاد، بدين  رژيم  پاي  ) را پيش (اتاتيسم  گرايي دولت

  حكومـت   تا پايان  كرد... اتاتيسم  را در اقتصاد كشور بازي  اساسي  ، نقش دولتي  انحصارهاي

  دولتي  از اهرمهاي  را در استفاده  شاه  ماند، زيرا كارهاي  باقي  دولت  اقتصادي  مشي  رضاشاه

  اجـراي   نمود. داور براي مي  خود او نيز تسهيل  شخصي  و ملكداري  داري امور سرمايه  براي

  عمدتاً از قـوانين   اجرا در آورد كه  مرحله  را به  ، طرحهايي و حقوقي  مالي  اصلاحات  برنامه

  احكـام   كرد كـه   بايد توجه  حال  بود. اما در عين  گرفته  الهام  و بلژيكي  فرانسوي  و نهادهاي

  .   داشت  هتوج  نفوذ قابل  قوانين  نيز در اين  اسلامي  سنتي

  ريـزي  بـا تأكيـد بـر برنامـه     -  اتحـاد شـوروي    جديدالتأسيس  حكومت  اقتصادي  استراتژي

در مـورد تـأثير اتحـاد      بسـياري   . محققين تأثير داشت  رضاشاه  اقتصادي  بر برنامه -متمركز 

  بازنويس  به  اند. ضرورتي نوشته  آتاتورك  ، كمال رهبر تركيه  اقتصادي  بر سياستهاي  شوروي
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  تـأثير تحـولات    تحـت   رضاشـاه   كه  است  ضروري  نكته  اين  به  . اما اشاره نيست  مطالب  آن

  انحصـارهاي   در تشـكيل   خصـوص   به -  اقتصادي  ريزي برنامه  . در زمينه قرار گرفت  تركيه

  .   گذاشت  روي  را پيش  آتاتورك  نمونه -  دولتي

  بهتر شـناخته »  پرستي وطن»  با عنوان  ، كه رضاشاه  دوره  وناليسم. ناسي ناسيوناليسم  انديشه -2

  آن  بـه   پرسـتي  وطـن   . انديشه تجدد است  انديشه  سياسي  بر مجموعه  شود، عنصر حاكم مي

داد، تأكيـد بـر    را الگـو قـرار مـي     و ساسـاني   هخامنشي  امپراطوريهاي  كه  نظر داشت  آرمان

را در   دولـت   رشد و سراسـري   پا، رو به  نهاد تازه  خواست و مي  تداش  از اسلام  قبل  تاريخ

  فارسـي   قوميـت   پرستي وطن  كند. انديشه  ، تقويت مذهبي  خصوص  ، به سنتي  برابر نهادهاي

قرار   غالب  وجهه  و كردي  ، تركي عربي  ، از جمله ديگر ايراني  را، در برابر قوميتهاي  ايرانيان

  تر بـه  كوچك  اقوام  كشور را با تضعيف  سراسري  وحدت  وسيله  اين  به  ستخوا داد. مي مي

  عبـارت   بـود). بـه    عربي  از كلمات  فارسي  زبان  كارها پاكسازي  اين  از جمله  دستاورد. (كه

،  از بعـد محـدود محلـي     اجتمـاعي   ، تغيير خودآگاهي پرستي وطن  نوين  انديشه  ديگر هدف

بتواند   كه -  اي انديشه  وجود چنين  بدون  بود. در واقع  بعد كشوري  يك  به  ، و مذهبي قومي

  شـايد دولـت   -كنـد    تأثير قـرار دهـد و بسـيج     را عميقاً تحت  عمومي  افكار و احساسات

  و پيشـرفت   ترقي  خود را براي  سياست  توانست نمي  رشد ايران  روبه  و تازه  جديدالتأسيس

  نمايد.    سريع  تحولات  را دستخوش  هاجرا كند و جامع
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اثـر    باسـتان   قطور ايـران   جلد كتاب  سه  ، و سپس قديم  ايران  كتاب  انتشار چند اثر از جمله

  ساسـانيان   در زمان  ايران  به  موسوم  دانماركي  كريستينسن  كتاب  پيرنيا و ترجمه  مشيرالدوله

  ايـران   گذشته  عظمت  آميز درباره ايجاد پندار افسانه در  ، تأثير عميقي رشيد ياسمي  وسيله  به

  ، احساسـات  فردوسـي   شـاهنامه   ويـژه   و بـه   قـديم   آثـار ادبـي    سلسله  يك  . چاپ گذاشت

از   شـاعران   برخـي   وسيله  به  تند و تيز ناسيوناليتسي  را تشديد كرد. احساسات  پرستي وطن

  ابراز و تقويـت   لاهوتي  و ابوالقاسم  يزدي  ، فرخي عارف  ، ابوالقاسم محمدرضا عشقي  جمله

  شد. 

  بحـث   اصـلي   از متن  خارج  با اينكه  كه  كنيم  اشاره  مهم  نكته  يك  به  كه  است  در اينجا لازم

،  آن  فرنگـي   و معـادل   ملي  اخير اصطلاح  صد سال  . طي است  لازم  آن  به  اما توجه  ما است

  سردرگمي  موارد موجب  در بسياري  كه  داشته  ، تعابير و تفاسير گوناگوني ناسيوناليسم  يعني

  شـده »  ملي»  از اصطلاح  كه  چهار تعبير مختلفي  . ما در اينجا به است  شده  فكري  و آشفتگي

  ايـن   در سـطح   و محتوا، حـداقل   را، در شكل  فكري  سردرگمي  تا اين  كنيم مي  اشاره  است

  تعـابيري   داريـم   آنهـا اشـاره    ما در اينجا به  كه  . چهار تعبيري قرار دهيم  خطاب مورد  كتاب

)  انـد. (الـف   كرده»  ملي»  و متجدد از اصطلاح  ، مذهبي ، چپ ملي  فكري  جريانهاي  كه  است

 در  آن  تجلـي   بهتـرين   كـه   است  جرياني  گرا آن و اخيراً ملي  و مليون  ملي  به  موسوم  جريان

شـاهد بـر     تـرين  . عينـي  ) مشهود است1330(  مصدق  ) و در دوره1285(  مشروطه  انقلاب

  ملـي   و جبهـه   مشـروطه   آورد انقلاب  دست  ترين عالي  ملي  شوراي  مجلس  ما اينكه  ادعاي
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  دهنـده   ادامه  ادعا دارند كه  سياسي  نيروهاي  نيز برخي  اكنون  بود. هم  مصدق  حامي  سازمان

هسـتند. از نظـر     سياسـي   حركتهاي  همان  كلي  اهداف  به  دستيابي  و در پي  ملي  نهضت  اهر

  ضداسـتعماري   ، حركت قانون  به  مشروط  تأكيد بر حكومت  معني  به»  ملي»  ، اصطلاح مليون

  اسـت   فكـري   جريان  آن  ) تجددطلبي . (ب است  يا دموكراتيك  آراء مردم  به  متكي  و دولت

از   در اسـتفاده   بـود. تجـددطلبان    حـاكم   پهلـوي   دوران  بر ايدئولوژي  از هر چيزي  بيش  كه

  داشـتند. ويژگيهـاي    اشاره»  ناسيوناليسم»  فرنگي  اصطلاح  معني  ، مشخصاً به» ملي»  اصطلاح

،  ايرانـي   اسـلامي   مـا قبـل    هويـت   ، احيـاي  كـرديم   اشـاره   آن  قبلاً به  ، كه فكري  جريان  اين

  سوم  ) جريان بود. (ج  حكومت  آمرانه  و روش  اقتصادي  ، توسعه فارس  انحصاري  حاكميت

  تلقي»  مذهبي -ضد »  معناي  به  ملي  . اينجا اولاً اصطلاح است  مذهبي  ما جريان  مورد اشاره

  در دسـتگاه »  سـتي پر مـيهن «و   مليـون   فكري  در دستگاه»  ملي»  كه  . ثانياً در حالي است  شده

بـر    شـد، مـذهبيون   مـي   معرفي  مردم  اجتماعي  از هويت  وجهي  عنوان  به  تجددطلبان  فكري

  كـه   است  چپ  ، جريان چهارم  كردند. (د) جريان  پافشاري  و مردم  اجتماع»  اسلامي»  هويت

  انقـلاب   بـه   كه  است  چارچوب  و در همين  كار برده  به  بورژوازي  را مترادف»  ملي«عموماً 

  ملـي   داري بورژوا) و سـرمايه   طبقه  معناي  (به  ملي  ) طبقه بورژوازي  انقلاب  معناي  (به  ملي

از   كـه   بايد مـدنظر داشـت    اينكه  دارد. جوهر كلام  ) اشاره بورژوايي  داري سرمايه  معناي  (به

  كنيم  و در هر مورد بايد دقت  است  شده  متضادي  و حتي  گوناگون  تعاريف»  ملي»  اصطلاح

     ؟   چيست  اصطلاح  از اين  يا گوينده  قصد نويسنده  كه
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  ، در واقـع  تجـددطلبان   فكـري   در جريان  )، عنصر غيرمذهبي (غيرمذهبي  گيتيانه  انديشه -3

آغـاز    پيشـين   از قـرن   كـه   . جرياني ايران  جامعه  شدن غيرمذهبي  بود از جريان  جديدي  اوج

را   اصـلي   بـود. جريـان    زمـان  اروپـا هـم    تمـدن   با نفوذ روزافزون  گيتيانه  شد. رشد انديشه

  برج  اسلام  كردند. باور داشتند كه مي  هدايت  و سياسي  اجتماعي  طلبان و اصلاح  نويسندگان

تند خواس ـ . مـي  ترقـي   كشـور و سـد راه    ماندگي  عقب  و ريشه  است  سنتي  جامعه  و باروي

  و نهادهـاي   سـنتي   داشـتند فرهنـگ    ببينند. تلاش  خوش  روي  كند و مردم  كشور پيشرفت

  شـركت   بردارنـد. البتـه    را، از ميـان   روحانيـت   و جامعـه   مذهب  سنت  خصوص  ، به سنتي

  در برابر استبداد قاجـار موجـب    ، و مقاومت مشروطه  تنباكو و انقلاب  در نهضت  روحانيون

  همكـاري   شوند. حتي  ر نزديكيكديگ  به  و روحانيت  جديد التحصيل  د روشنفكرانبو  شده

  نفـوذ آنهـا، بـه     شـد محـدوده    خود موجـب   صفوف  در اصلاح  روحانيون  كنند. اما ناتواني

  گيتيانـه   شود. انديشه  خارج  از دستشان  تدريج  به  و قضايي  آموزش  هاي در حوزه  خصوص

  .   يافت  توسعه  از پيش  بيش

را بايـد در    رونـد گيتيانـه    و متعاقباً تقويت  مذهب  عليه  رضاشاه  ، اقدامات سياسي  لحاظ  به

و   دولـت   رقبـاي   عنـوان   ، بـه  روحـانيون   نفوذ سياسي  كاهش  براي  وي  تلاشهاي  چارچوب

در   كـه   طـوري   بود. بـه   موفق  مورد رضاشاه  . در اين دانست  سلطنتي  مطلقه  دولت  مخالفين

مشـهود بـود،     هنـوز نفـوذ عنصـر اسـلامي      مملكتـي   قوانيندر   ، با اينكه1310  دهه  اواسط

و   تعلـيم   و در حـوزه   شـده   كنـار گذاشـته    و دادگستري  قضاوت  عملاً از حيطه  روحانيون
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،  بـر موقوفـات    دولـت   بـا تسـلط    اضافه  بودند. به  داده  نفوذ خود را كاملاً از دست  آموزش

  بـراي   اي گسـترده   راسـتا، برنامـه    . در همـين  شـت گذا  كاهش  رو به  روحانيون  مالي  قدرت

)  (فـرم   متحدالشـكل   لباس  آغاز شد. قانون  عمومي  فرهنگ  در سطح  گيتيانه  انديشه  تقويت

  بود.    آنان  از جمله  مذهبي  عمومي  مراسم  ) و منع1314(  حجاب  ) و كشف1307(
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ــاره  بحــث  ــان  آن  و دســتاوردهاي  خــواهي و مشــروطه  مشــروطه  انقــلاب  معنــاي  درب   مي

. ماركسيسـتها،   و هست  بوده  در جريان  خارجي  و محققان  ايراني  و انديشمندان  روشنفكران

  د. انديشمندانان كرده  بورژوا بررسي  طبقات  ضد فئودالي  را از نظر حركت  مشروطه  انقلاب

  مشـروعيت   و زمينـه   فساد قاجاريـه   را در مقابل  مشروطه  ، انقلاب پهلوي  طرفدار حكومت

  را وجـه   انقلاب  دموكراتيك  و جنبه  گرايي ، قانون» ملي»  اند. انديشمندان دانسته  پهلوي  رژيم

  تلقـي   مـذهبي   اعتقـادات   احيـاي   براي  را تلاشي  آن  مذهبي  اند. متفكرين خوانده  آن  مسلط

  اند.    كرده

،  را داشـت   اسلام  بر جهان  خلافت  ادعاي  كه  عثماني  امپراطوري  : فروريختن كرد، از جمله 

،  در تركيـه   گيتيانـه   حكومـت   و آسـيا، تشـكيل    در خاورميانـه   اسلامي  پان  جنبش  فروپاشي

  ناسيوناليسـم   انديشـه   گرفتن  و قدرت  عرب  در سرزمينهاي  و قومي  محلي  دولتهاي  تشكيل

كردنـد.    را تقويـت   رضاشـاه   موقعيـت   و از جمله  گيتيانه  جريان  عوامل  . اين و تركي  عربي

  سياسـي   موقعيـت   عليـه   تـلاش   در اصـل   (كه  جمهوري  تشكيل  براي  رضاشاه  تلاش  حتي
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  سرچشـمه   تركيـه   سياسـي   از تحـولات   بـود) تـا حـدودي     و قشر روحـاني   مذهبي  جامعه

را برابـر    فعـاليتش   ، وي1313  در سال  تركيه  به  بعد از سفر رضاشاه  خصوص  . به گرفت مي

  بخشيد.   شدت  مذهبي  عاميانه  فرهنگ  ، يعني روحانيون  نفوذ سياسي  پايگاه

،  دولـت نهـاد    بـه   دادن  شـكل   ضـرورت   ي رشد انديشه  ، يعني فوق  روندهاي  در چارچوب

و   آمرانـه   حكومـت   رضاشـاه   ) بـود كـه   (غيرمـذهبي   گيتيانه  ، و انديشه ناسيوناليسم  انديشه

صـعود    مراحـل   نخستين  رضاشاه  كه  كرد. هنگامي  وجود آورد و حفظ  خود را به  استبدادي

  از جملـه كردند،   او را حمايت  دولت  دستگاه  در داخل  كه  كرد، افرادي مي  را طي  قدرت  به

  آرام  و گفتگو در شـرايط   پارلماني  و تغيير آرام  تحول  صبر و حوصله  بودند كه  روشنفكران

  فساد مقامـات   مقدمات  شرايط  از موارد اين  در بسياري  كه  خصوص  را نداشتند (به  سياسي

اجـرا در    مرحله  به  سرعت  به  مملكت  خواستند روند ترقي كرد). مؤكداً مي مي  فراهم  را هم

و  -  ملـي   شـوراي   مجلـس   محدوديت  موجب  كه  رضاشاه  از سياستهاي  دليل  همين  آيد. به

  قدرت  پايگاه  رضاشاه  از آنكه  كردند. پس  شد حمايت -  و نمايندگي  قانوني  ديگر نهادهاي

  احزاب  از جملهقرار داد.   را مورد تعرض  مشروطه  انقلاب  كرد دستاوردهاي  خود را تثبيت

  كنتـرل   را تحـت   ، مطبوعـات  برداشـت   را از ميان  مستقل  كرد، سياستمداران  را منع  سياسي

جديـد    طبقـه   بـه   . حتي ساخت  مبدل  نشانده  نهاد دست  يك  را به  در آورد و مجلس  دولت

  شـد اجـازه   مـي   محسوب  دولت  تشكيلات  كارگزار و حافظ  دوره  در آن  كه  شهري  متوسط
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  زمـان  هـم   رضاشـاه   مطلقه  قدرت  دوره  وجود آورد. شروع  خود را به  سياسي  نداد نهادهاي

  ).  1313( بازگشت  از فرانسه  بازرگان  كه  بود با سالي
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  ر دسـت بـود د   در زنـدان   بازرگـان   كـه   سـالهايي   درباره  چنداني  اطلاعات  متأسفانه -1-6

  جـالبي   دوران  بايسـتي  بودنـد. مـي    در زندان  زمان هم  سياسي  ديگر از فعالين  . برخي نيست

  كرد اما پـس   محكوم  زندان  سال  ده  را به  وي  نظامي  دادگاه  كه  دانيم را مي  باشد. همين  بوده

او را   شـود شـاه   يم ـ  امـا گفتـه    نيست  معلوم  رهاييش  مشخص  آزاد شد. شرايط  سال  از سه

.  داشـت   پـرده   حضـور پشـت    سياسـي   خاطر ملاحظات  ، به از زندان  از آزادي  بخشيد. پس

قـرار    افكـار و مواضـعش    . ما را در جريان زياد است  مدت  در اين  هايش نوشته  خوشبختانه

  دهد.   مي

  را آغاز كرد. كتـاب   وشتن. كار ن پيوست  همفكرانش  فوراً به  از زندان  از آزادي  پس  بازرگان

  اسـت  1342-56  او در دوره  سياسـي   هـاي  نوشته  احتمالاً از بهترين  كه  و ايدئولوژي  بعثت

از   و نگرانـي   زنـدان   تحريـر درآمـد. سـابقه     رشته  به  از زنداني  از آزادي  پس  دو سال  يكي

و   توجـه   گزينـد و از جلـب    يدور  يافته  سازمان  از فعاليت  مجدد او را واداشت  دستگيري

  انديشمند سياسـي   يك  عنوان  به  حضور بازرگان  بپرهيزد. عدم  حكومت  حساسيت  تحريك

ارشـاد    حسـينيه   دوره  بـود. در آن   دليـل   همين  ارشاد نيز به  حسينيه  در فعاليتهاي  و مذهبي

  دكتـر علـي    تجـدد از جملـه  و م  ، انقلابـي  طلـب  اصلاح  مسلمانان  اصلي  از پايگاههاي  يكي

ديگـر    همـراه   شد. آنها به مي  محسوب  مفتح  اللّه و آيت  مطهري  مرتضي  اللّه و آيت  شريعتي
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  زيربنـا و پـيش    در واقـع   را ريختنـد كـه    اي ارشاد، بنياد انديشـه   در حسينيه  فعال  مسلمانان

  و سياسـي   فكـري   مهـم   يـان جر  در ايـن   حضور بازرگـان   شد. عدم  اسلامي  درآمد انقلاب

  در مورد حسينيه  و ايجاد حساسيت  رژيم  از تحريك  جز نگراني  ديگري  علت  توانست نمي

  هر صورت  به  (كه  سياسي  يافته  سازمان  حضور در محافل  عدم  رغم باشد. علي  ارشاد داشته

متعدد   و كتابهاي  مقالات  وشتنبا ن  بودند) بازرگان  امنيتي  فشار دستگاه  و تحت  بسيار اندك

بود. بـا    و جزوه  كتاب 14  دوره  در اين  تلاشهايش  . حاصل حضور داشت  سياسي  در صحنه

  دنبـال   بـه   كند كه  كسب  موقعيتي  چنان  توانست  سياسي  تماسهاي  همينها و با حفظ  نوشتن

داد.   را تشـكيل   بعـد از انقـلاب    بينهكا  شد. اولين  انقلاب  اول  درجه  ، از رهبران شاه  سقوط

  عبارتند از:  1342-56  در دوره  هايش نوشته

     و ايدئولوژي  بعثت 1345* 

     نيازي  نيك 1346* 

    و تكامل  بعثت

     ايراني  سازگاري

     مسجد در اجتماع 1347* 

     و انگيزنده  انگيزه 1348* 

    و تمدن  دين 1352* 

    مفرو  نظريه  بررسي 1355* 
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    ماركسيسم  بودن  علمي

    قرآن  سير تحول

  توحيد   آفات 1356* 

  ، توحيد  ، تكامل طبيعت

    قرآن  شناسي جامعه

    و زمان  امام 1357* 

نمايـانگر    آن  مباحـث   چـرا كـه    ايـم  كرده  انتخاب  بررسي  را براي  و ايدئولوژي  بعثت  كتاب

  دوره  در اوايـل   كتـاب   كـرد. ايـن    مطرح 1342-56  در دوره  بازرگان  كه  است  هايي انديشه

  قبلـي   در دوره  كـه   اسـت   مباحثي  به  در واكنش  و منتشر شد و تا حدودي  مورد نظر نوشته

  پلميــك  در راســتاي  آن  و محتــواي  نظــر مــا شــكل  بــود امــا بــه  شــده  مطــرح 42-1340

  .   است  اسلامي  از انقلاب  قبل  دوران  سياسي  )هاي (مكابره

  و تكميـل   بعدها ويرايش  بود كه  اي سخنراني  ديگر از آثار بازرگان  مانند بسياري  كتاب  اين

  ارائـه   مهندسـين   اسـلامي   انجمـن   و در محل  بعثت  در مراسم 1345  سال  به  شد. سخنراني

  يختـار   سـير تحـولي  »  بـا عنـوان    اول  دارد. بخـش   بخـش   و سـه   مقدمـه   يـك   شد. كتـاب 

  فلسـفه  15  در آن  كـه   اسـت   آمريكـايي   دانشـگاهي   كتـاب   از يـك   اي ، خلاصه» ايدئولوژي

وسـطا، در    قـرون   ، دوران ، رم در يونـان   سياسي  حكمت  به  و از جمله  شده  معرفي  سياسي

،  ، سوسياليســم ، مــاركس هگــل  مكاتــب  و همچنــين 18و  17  قــرون  اســتبدادي  دولتهــاي
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  بـه   مربـوط   اول  فصـل   اكثر مطالب  اينكه  توجه  . قابل است  شده  اشاره  و فاشيسم  كمونيسم

  رساند.   مي  بازرگان  را براي  مطلب  اين  اهميت  اند كه و ماركسيسم  سوسياليسم  مسائل

ديگـر    و از سوي» مردودها»  از يكسو به»  و مقايسه  گيري عصاره»  با عنوان  كتاب  دوم  بخش

  سياسـي   فلسـفه   هـاي  دور ريخته  بازرگان  گفته  دارد: به  اشاره  سياسي  انديشه»  مقبولات»  به

  از نهادهـاي   دولـت   فـرد، تبعيـت    مطلـق   و آزادي  ، اصالت زمامداري  الهي  عبارتند از اصل

  يافتـه   عمـومي   مقبوليـت   آنچـه   . در مقابل سودجويي  و اصالت  عقل  مطلق  ، اصالت مذهبي

،  )، ايـدئولوژي  (دموكراسـي   عامـه   مقتـدر، حكومـت    حكومـت   از: ضـرورت   است  بارتع

  سود.    و اصالت  بيني واقع

  سياسـي   مشـخص   چنـد موضـوع    به  دارد كه»  اسلامي  ايدئولوژي»  عنوان  كتاب  سوم  بخش

  فصـل   ر ايـن را در مورد آنها در بـردارد. مـا د    بازرگان»  اسلامي«كند و نظر  مي  اشاره  وقت

  .   دهيم قرار مي  و تحليل  را مورد تجزيه  سوم  بخش

  بايـد بـه    بفهمـيم   دقـت   بـه   اسـلامي   ايـدئولوژي   طـرح   را بـراي   بازرگان  تلاش  آنكه  براي

 1342-56  دوره  از ويژگيهـاي   . يكـي  كنـيم   مراجعـه   وقت  و جو سياسي  شرايط  چارچوب

  بـود. يعنـي    ايـدئولوژيكي   سـاختارهاي   بـه   دادن  شكل  رايب  دولت  مخالف  نيروهاي  تلاش

و   جامعـه   سياسي  سازماندهي  و جاري  اساسي  مسائل  كه  از افكار سياسي  اي مجموعه  طرح

،  جامعه  اهداف  تعيين  عموماً شامل  مسائل  دهد. اين قرار مي  را مورد خطاب  رفتار اجتماعي

  احمـد، علـي   آل  جـلال   چون  مرداني  هاي بود. نوشته  مردم  و حقوق  استعمار و دولت  نقش
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  سـازمانهاي   هاي و نوشته  سيدجوادي اصغر حاج ، علي مطهري  ، مرتضي جزني  ، بيژن شريعتي

  كند.   پيدا مي  مفهوم  حيطه  در اين  ايران  خلق  و فداييان  ايران  خلق  مجاهدين

  خـاطر بـود كـه     اين  به  تا حد زيادي  مخالفين  وژيكيايدئول  تلاش  گفت  توان مي  جرئت  به

كنـد.    را حفـظ   حكومت  طريق  دارد و از اين  نگه  را غير سياسي  كرد مردم مي  تلاش  دولت

  سـاختارهايي   سـاختمان   به  شناختند دست مي  از مردم  اي طبقه  خود را سخنگوي  كه  كساني

وجـود    بـود. عـدم    حاكمـه   دستگاه  از زبان  خارج  اي ندهفزاي  شكل  به  زدند كه  ايدئولوژيكي

  اجتمـاعي   مختلـف   طبقـات   ميـان   ارتبـاط   ، و ضـعف  و دولت  مختلف  طبقات  گفتگو ميان

  داشـتند، نـه    مشـترك   تجربـه   نـه   بگيرد كه  شكل  سياسي  مختلف  چند زبان  شد كه  موجب

  انقلاب  در دوران  بعدي  تحولات  طور كه  ان، هم مشترك  موضوع  و نه  مشترك  ترمينولوژي

و   تركيـب   براي  مانند بازرگان  افرادي  كرد) تلاش  خواهيم  اشاره  آن  داد (و ما بعداً به  نشان

از   حـدي   بـه   نتوانسـت   و ليبـرال   ، تجددطلب مذهبي  و زبانهاي  از سنن  هايي انديشه  تلفيق

  باشد.   داشته  تأثير اساسي  ند تحولاتبر رو  برسد كه  و فراگيري  قدرت

  كه  آنچه 1350و  1340  دهه  . طي قرار دهيم  بايد مورد توجه  ميان  در اين  را هم  تأثير غرب

در اروپـا    و فكـري   اجتماعي  عمومي  عصيان  تأثير گذاشت  ايراني  از روشنفكران  بر بسياري

از الجزايـر و    فرانسـه   نشـيني  و كوبـا، عقـب    آمريكا در ويتنام  ابرقدرت  و آمريكا، شكست

تفسـير    ، بـه  وقـايع   ايـن   مشـترك   بـود. مخـرج    فلسـطين   پاي  تازه  بار نهضت  خون  تحكيم

  عليـه   و عصيان  اعتراض  سمبل  عنوان  به  سياسي  غير رسمي  ، تأكيد بر زبان روشنفكر ايراني
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بـا    مبارزه  و زبان  نفي  ديگر تأكيد بر زبان  بارتع  بود. به  اجتماعي  تصور شده  عدالتيهاي بي

، عضـو   سـحابي   اللّـه  شد. عزت مي  محسوب  اجتماعي  فكري  تحول  غالب  جه  حاكم  شرايط

  دانسـته   كوبـا را از تحـولاتي    انقـلاب   خصوص  به  فوق  ، وقايع ايران  مذهبي  نهضت  قديمي

  شد.   طلبتجدد  مسلمانان  تندروشدن  موجب  كه  است

  توجـه   قابـل  1340  دهـه   مـذهبي   نهضت  تحول  ، سه و سياسي  فكري  و هواي  حال  در اين

انداختنـد و بـا     راه  خـود را بـه    مستقل  و جريانهاي  تشكيلات  سياسي  . اولاً مسلمانان است

  ئولوژيهايايـد   عمـده   مفـاهيم   گرفتند. ثانياً برخـي   فاصله  از پيش  و كمونيستها بيش  مليون

خـود    ايـدئولوژيكي   را وارد دسـتگاه   طبقاتي  و عدالت  انقلاب  موضوع  خصوص  ، به مدرن

  اصـلاح   بـراي   كـه   دادند. ثالثاً تلاشهايي  خود را توسعه  سياسي  پايگاه  وسيله  كردند و بدين

شـد و    گذاشـته   هكار  بود نيمه  گرفته  انجام  برجسته  روحانيون  برخي  ، توسط مذهبي  جامعه

  سـنتي   از چارچوبهـاي   بـرداري  با بهره  خميني  اللّه آيت  رهبري  به  مذهبي  جوي مبارزه  جناح

  شد.   تحكيم  مذهبي  جنبش  رهبري  ، در سطح شديد ضد حكومتي  و مواضع  مذهبي

  ايـدئولوژيكي   دستگاه  يك  ارائه  كرد تا براي  را تشويق  بازرگان  مشخص  نظر ما دو عامل  به

  بود كـه   تحولاتي  نخست  كند. علت  تلاش -  از افكار سياسي  ارگانيك  اي مجموعه  يعني -

را   تحولات  بود. ما اين  گرفته  انجام 1340-42  در سالهاي  اول  درجه  روحانيون  برخي  ميان

  و گروهـي   بازرگـان   كنـيم   اشاره  است  داد. اينجا كافي  قرار خواهيم  تري دقيق  مورد بررسي

  اصـلاح   بـراي   طباطبـايي   اللّـه  و آيت  مطهري  اللّه آيت  از جمله  مذهبي  ديگر از انديشمندان
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در   جمعي  دسته  رهبري  اولاً نوعي  اميد كه  اين  بودند به  زده  تلاشهايي  به  دست  ديني  حوزه

  قـانون   را طبـق   طـراز اول   حـانيون رو  سياسـي   وجود آورند و ثانياً نقـش   به  مذهبي  جامعه

كشيد تـا    طول  . چند سال داشت  گفتگوها رسماً شركت  در اين  احياء كنند. بازرگان  اساسي

  چنـين   البتـه   . (كـه  رفـت   شد و گفتگو پـيش   گفته  و پاسخ  مطرح  تفكيك  به  مباحث  عمده

  تـاريخي   و با سير تحول  نيست  غير عادي  سياسي  مهم  مباحث  در طرح  طولاني  هاي فاصله

  دارد.)    همخواني  افكار سياسي

  برانگيخـت   از افكـار سياسـي    ارگانيـك   مجموعـه   يـك   ارائه  را به  بازرگان  كه  دومي  علت

  قـدرت   از پـيش   بـيش   سفيد، شـاه   از انقلاب  پسود. ظاهراً ب  دانشگاهي  كتاب  يك  مطالعه

  و متوسـط   مـلاك   طبقـات   را در ميـان   سياسيش  رآورد. رقبايرا در انحصار خود د  سياسي

را   سياسـي   حضـور گروههـاي    در آورد. حـوزه   دولـت   اسـتخدام   برد يا بـه   از ميان  شهري

  بگيرند. نتيجه  را در دست  اجتماعي  اقشار مختلف  نداد رهبري  آنها اجازه  محدودتر كرد. به

 ـ  سياسـي   فعاليت  شد كه  اين   و اسـتراتژي   زيرزمينـي   شـود از سـازماندهي    مهيبـي   بتركي

  دوره  . در ايـن  سياسـي   اهداف  آنها به  جلب  براي  مردم  از اعتقادات  برداري و بهره  خشونت

  اثـرش   تـرين  شد. شايد مهـم   مشغول  نويسي و كتاب  نويسي و جزوه  نويسي مقاله  به  بازرگان

  از انقـلاب   مـا قبـل    دوران  سياسـي   پلميكهـاي   در فضاي  هبود ك  و ايدئولوژي  بعثت  كتاب

  معنا دارد.      اسلامي
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در تأكيـد    را برانگيخـت   بازرگان  ساباين  جرج  قلم  به  سياسي  نظريات  تاريخ  كتاب  مطالعه 

  دنبـال   بيشـتري   دقـت   را به  ديگر از نظرياتش  خود اصرار كند و برخي  از نظرات  بر برخي

  سياسـي   و آزادي  طبيعـي   قـانون   موردنظر قرار گرفت  از پيش  بيش  كه  . دو موضوعينمايد

و   ارگانيـك   مجموعـه   يـك   ارائـه   بـه   شد بازرگـان   موجب  اثر ساباين  مطالعه  اضافه  بود. به

  بعثـت   كتاب  كه  است  دليل  همين  شود. شايد به  ترغيب  از افكار سياسي  و موزون  همخوان

  در ارائـه   و نظم  از هماهنگي  وي  آثار بعدي  و حتي  بازرگان  از آثار قبلي  بيش  ايدئولوژيو 

خـاطر    همين  كمتر دارد. به  و پيراموني  و پلميكي  پراكندگي  و جنبه  برخوردار است  انديشه

و   و نظـم   و عمـق   ، از اهميـت  بازرگـان   بـا ديگـر كارهـاي     در مقايسـه   و ايدئولوژي  بعثت

  اثـر كلاسـيك    زيـاد تـأثير يـك     احتمال  به  اين  . كه برخوردار است  تري مشخص  پيوستگي

  .   است  دانشگاهي

  بـه  1336  در سـال   دانشـگاه   استاد آمريكـايي   ساباين  را جرج  سياسي  نظريات  تاريخ  كتاب

  درسـي   تـون از م  و مجـدداً منتشـر و يكـي     تصـحيح  1340  تحرير در آورد. در سـال   رشته

  فارسـي   را بـه   آن  پازارگـادي   بعـد بهاءالـدين    اروپا و آمريكا شد. چنـد سـال    دانشگاههاي

  معتقـد اسـت    داشته  عهده  را به  كتاب  چهارم  چاپ  ويرايش  كه  تورسون  كرد. آقاي  ترجمه

  .   است  ديكنز  انگليسي  ، فيلسوف ديويد هيوم  امپيريسيزم  به  علمي  در روش  ساباين  كه

بايد   ايراني  گويد روشنفكران دارد و مي  اذعان  تأثير ساباين  به  كتاب  خود در مقدمه  بازرگان

  نشوند. چـرا كـه    غافل  خود هم  ارثي  از سنت  كنند ولي  استفاده  جديد غربي  هاي از انديشه
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  در آمد غيـر قابـل    پيش  سنتي  هاي بشر و انديشه  آورد سير تحول  دست  افكار جديد غرب

  اند.   رفته  پيش  هاي انديشه  اجتناب

كند  مي  را معني  ايدئولوژي  اصطلاح  ، بازرگان» و ايدئولوژي  بعثت»  بحث  درآمد به  در پيش

  آن  نوين رايج  اصطلاح  به  افزايد نظرش دارد اما فوراً مي  اشاره  آن  يوناني  و سابقه  ريشه  و به

  يا جمعيتـي   شخصي  از طرف  كه  و نظري  فلسفي  مكتب  معتقدات  مجموعه»  معني  به  است

  بـراي   ارزيـابي   و وسـيله   و سياسـي   حزبي  گيري هدف  براي  فكري  محور و مباني  عنوان  به

و   و معيـار نظريـات    باشـد و مـلاك    اتخـاذ شـده    اي و مبـارزه   اجتماعي  و روش  راه  تعيين

  است  صرف  سياست  تر نظرش دقيق  عبارت  به» قرار بگيرد.  و جمعيت  شخص  آن  اقدامات

در   هـزار سـال    حـداقل   كـه   از... افكار اسـت   معجوني«دارد و   برتري  آن  علمي  بر وجه  كه

  ... و پيوسـته  اسـت   شده  ورز داده  و علم  سياست  شاطرهاي  زيردست  و طغار تاريخ  طشت

»  اسـلامي   ايـدئولوژي »  عناصـر مهـم    بعـدي   ما در فصل» دهد مي  و طعم  ، شكل تغيير رنگ

  .   كنيم مي  بررسي  است  آمده  مورد بحث  در كتاب  طور كه  را آن  بازرگان
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را در انحصـار خـود درآورد.     سياسي  قدرت  از پيش  بيش  سفيد، شاه  از انقلاب  پس -1-7

  دولت  استخدام  برد يا به  از ميان  شهري  و متوسط  ملاك  طبقات  را در ميان  سياسيش  رقباي

اقشار   نداد رهبري  آنها اجازه  را محدودتر كرد. به  سياسي  حضور گروههاي  در آورد. حوزه

شود   مهيبي  تركيب  سياسي  فعاليت  شد كه  اين  بگيرند. نتيجه  را در دست  اجتماعي  مختلف

  جلـب   براي  مردم  از اعتقادات  برداري و بهره  خشونت  استراتژي و  زيرزميني  از سازماندهي

  نويسـي  و كتاب  نويسي و جزوه  نويسي مقاله  به  بازرگان  دوره  . در اين سياسي  اهداف  آنها به

  پلميكهـاي   در فضـاي   بود كـه   و ايدئولوژي  بعثت  كتاب  اثرش  ترين شد. شايد مهم  مشغول

از   مجموعـه   يك  ارائه  براي  است  معنا دارد. تلاشي  اسلامي  از انقلاب  قبلما   دوران  سياسي

  باشـد. شـكل    قرار گرفتـه   مورد خطاب  جامعه  و جاري  اساسي  در مسائل  كه  افكار سياسي

  چنـان   آن  و محكوم  حاكم  طبقات  ميان  شكاف  بود كه  در شرايطي  سياسي  كلام  اين  گرفتن

  كرد.   رشد مي  جدا از ديگري  هر كدام  سياسي  زبان  د كهش مي  عميق

هجري شمسي در تهران متولد شـد. پـدرش مرحـوم حـاج      1286مهدي بازرگان در سال 

عباسقلي بازرگان (تبريزي)، از تجـار دينـدار و روشـنفكر و سرشـناس زمـانش بـود، كـه        

و اجتماعي، با همكـاري   عليرغم استبداد رضا شاهي، در پايه گذاري برخي فعاليتهاي ديني

مرحوم سيد ابوالحسن طالقاني (پدر آيت االله طالقـاني) نقـش مـؤثري داشـت و در دوران     

نهضت مليّ نيز، در ائتلاف نيروها و جلب حمايت روحانيون و بازاريـان نسـبت بـه دكتـر     

  مصدق كوشش فراوان نمود.
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ه متوسـطه را در  مهدي بازرگان، تحصـيلات ابتـدائي خـود را در مدرسـه سـلطاني و دور     

دارالمعلمين مركزي كه از اولين مدارس به سبك جديـد بـود بپايـان رسـانيد. او در سـال      

شمسي، بهمراه گروه محصلين ممتاز اعزامي دولت، به كشور فرانسه رفت و بمـدت   1306

هفت سال در آن ديار اقامت نمود. بازرگان در ميان دانشجويان اعزامي، اولين ايرانـي بـود   

ز گذراندن دوران مقدماتي و قبولي در كنكور سراسري وارد تحصيلات عـالي در  كه پس ا

خارج از كشور ميشد، و بخاطر همين موفقيت، مورد تشويق وزير فرهنگ وقت ( مرحـوم  

مرآت) قرار گرفت. نامبرده، علاوه بر اشتغالات درسي در آن دوران، به تحقيـق و تتبـع در   

ليم پدر و تفسير مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغـي در  مباني اعتقادي خود كه متأثر از تع

دوران دبيرستان بود، ادامه ميداد و بهمراه مرحوم دكتر يداالله سحابي و مرحوم دكتر محمـد  

  قريب، تلاشهايي در اين زمينه مينمود.

شمسي به ايران بازگشت و پس از انجـام   1313بازرگان بعد از خاتمه تحصيلات در سال 

به عنوان اولين دانشيار در دانشكده فني تهران مشغول بكـار   1315در سال  خدمت وظيفه،

، در 1329شد، و در دو دوره متوالي، رياست دانشكده فنـي را بعهـده داشـت. او در سـال     

جريان مبارزات نهضت ملي، براي خلع يد از دولت انگليس و ملي كردن نفـت، از طـرف   

ت برگزيده شد، و بهمـراه هيـأت منتخـب    دكتر محمد مصدق به مديريت عامل شركت نف

دولت به آبادان رفت و با حمايت مردم و همت مهندسـين و متخصصـين موفـق بـه اداره     

  صنعت عظيم نفت، پس از اخراج بيگانگان گرديد.
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، و تصاحب مجدد صنعت نفت توسط كنسرسـيوم  1332مرداد  28بازرگان پس از كودتاي 

عهده گرفت و براي نخستين بار موفـق بـه احـداث    بين المللي، سرپرستي سازمان آب را ب

شبكه لوله كشي آب تهران گرديد. با اينحـال، بخـاطر امضـاي نامـه اعتـراض آميـز عليـه        

انتخابات غير قانوني مجلس از خدمات دولتي كنار گذاشته شد. بازرگان پس از اين، ديگر 

را  1357مـن  به 22امكان خدمات دولتي تا قبول پست نخسـت وزيـري پـس از انقـلاب     

  نيافت و همواره در بخش خصوصي امرار معاش ميكرد.

فعاليتهاي ديني بازرگان كه مقدم بر فعاليتهاي سياسي اش بـود، از همـان اوان تـدريس در    

ــق مشــاركت در تأســيس انجمنهــاي اســلامي    ــا دانشــجويان از طري دانشــگاه و تمــاس ب

نرانيهاي متعـدد در مجـالس و   دانشجويان و معلمين ( و بعدها مهندسين و پزشكان) و سخ

محافل مذهبي و علمي شروع گرديد. سخنرانيهايي كه عمـدتاً بصـورت جـزوه يـا كتـاب      

بچاپ ميرسيد و در خلأ اعتقادي آن دوران و در برابر تبليغات حزب توده، نقـش مـؤثري   

ر ايفا مينمود. بهمراه اين تلاشهاي اعتقادى، از نظر اجتماعي و سياسـي نيـز، بازرگـان بيكـا    

نمي نشست و به مناسبتهاي مختلف، سـخنرانيهاي پرشـوري در جمـع دانشـجويان يـا در      

محافل سياسي همچون حزب ايران، كه نطفه اوليه جبهه ملي و اولـين تشـكل ملـي قشـر     

تحصيلكرده بود، ايراد مينمود. با اينحال هنوز موافق بازي جوانـان بـا سياسـت و دخالـت     

د. تا وقتي روند مسائل مملكتي نشان داد كه در شـرايط  دانشگاهيان در كارهاي سياسي نبو

  استبداد و اختناق، چاره اي جز خروج از محدوده هاي شغلي باقي نميماند.



 ٤٥

 1322بازرگان پس از آنكه بخاطر اعتراض عليه انتخابات غير قانوني مجلس در بهمن مـاه  

كودتـا، در تشـكيل   از فعاليتهاي دولتي كنار گذاشته شد، در همان روزهاي نخسـت وقـوع   

نهضت مقاومت ملي مشاركت نمود، و در آذر ماه همان سال بدليل نوشـتن نامـه اعتـراض    

آميز به كميسيون نفت مجلس بخاطر قرارداد خيانت بار با كنسرسيوم نفت، بهمـراه ده نفـر   

استاد امضإ كننده ديگر از دانشگاه اخراج گرديد، و سال بعد پس از كشف چاپخانه مخفـي  

زرهـي محبـوس    2ماه در زندان لشـكر   8همراه برخي فعالين، بازداشت و بمدت نهضت ب

گرديد. و در همين زندان بود كه كتاب عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان را بـه رشـته   

تحرير در آورد. بازرگان در تشـكيل جبهـه ملـي دوم و مبـارزات قـانوني عليـه انتخابـات        

در شرايط ويژه اي كـه حاصـل    1340بهار سال  فرمايشي مجلس فعاليت مؤثر داشت و در

شده بود، تشكيلات نهضت آزادي ايران را كه تجديد حياتي از نهضـت مقاومـت ملـي بـا     

ائتلاف نيروهاي ملي و مذهبي جديد، همچون مرحومين محمود طالقـاني و زنجـاني بـود،    

به  1324ال پايه گذاري كرد و در بهمن همانسال بازداشت و پس از محاكمه طولاني در س

  ده سال زندان محكوم گرديد.

، پس از پنج سال اسـارت و تبعيـد بـه برازجـان آزاد گرديـد و بـه       1346بازرگان در سال 

فعاليتهاي علمي، اجتماعي و ديني خود ادامه داد. از جمله در تشكيل كميسيون ايراني دفاع 

وها و جهت دهي به از حقوق بشر و زندانيان سياسي نقش مؤثري داشت، و در ائتلاف نير

  مبارزات عليه رژيم استبدادي فعاليت مينمود.
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، يك هفته قبل از پيروزي انقـلاب، بازرگـان بـه نخسـت وزيـري      1357در جريان انقلاب 

ماه سكان كشتي طوفان زده دولت را بدست  9دولت مؤقت انقلاب برگزيده شد و بمدت 

ت و تـلاش ميكـرد از انحـراف    داشت. پس از استعفا نيز در شوراي انقلاب همكاري داش ـ

انقلاب جلوگيري نمايد. در اولين انتخابات مجلس، بازرگان با رأي سنگين بـه نماينـدگي   

مردم تهران برگزيده شد و در فراكسيون اقليت، بهمـراه نمايـدگاني ديگـر، مخالفتهـايي را     

مجلـس از   عليه مواضعي كه آنها را آفت انقلاب ميدانست، ابراز مينمود. بازرگان در خارج

طريق فعاليت در نهضت آزادي و نوشتن مقاله در روزنامـه ميـزان و سـخنراني در محافـل     

اجتماعي و نوشتن نامه هاي سرگشاده به مقامات مملكتي ميكوشيد در برابر انحصـارگري  

و انحراف از اهداف اوليه انقـلاب اعتـراض نمايـد و در همـين راسـتا باتفـاق جمعـي از        

غير وابسته به حاكميت جمعيت دفـاع از آزادي و حاكميـت ملـت     نيروهاي ملي و مذهبي

ايران را پايه گذاري كرد و در انتقاد به حاكمان و ايفاي فريضه امـر بـه معـروف و نهـي از     

منكر تلاش فراوان نمود. بطور كلي بازرگان در عين اعتقـاد بـه اسـلام و آرمانهـاي اصـيل      

  و متوليان انقلاب داشته است.انقلاب، بعضأ مواضعي مخالف عملكرد حاكمان 

بازرگان در نيم قرن گذشته، همواره در صحنه تحقيق و تتبع و تأليف و سخنرانيهاي دينـي  

  و سياسي فعال بوده و آثار فراواني بجاي گذاشته است.

  بخش دوم

  مهندس مهدي بازرگان زندگينامه سياسي 
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هايي كه در عرصه فكري و   بازرگان، پيشكسوت تحول فكر ديني در ايران، در تمامي سال

شد. عمل  هاي ليبرالي معرفي مي  كرد، به عنوان روشنفكري با گرايش عملي فعاليت مي

تر   سياسي بازرگان در طول دوران زندگي پرفراز و نشيبش نيز چنين تفسيري را مقبول

كرد. ليكن نبايد از نظر دور داشت كه چنين تفسيري با توجه به شرايط زماني خاصي 

گرفت كه انديشمندان و مبارزان سياسي، تحت سيطره فرادستانه انديشه چپ  يصورت م

راديكال قرار داشتند و روش و منش مداراگرايانه بازرگان در برابر تندي و تيزي و 

شد. بازرگان متهم است كه هيچگاه مبارزه سياسي   راديكاليسم چپ، ليبراليستي معني مي

سامان نداده است. متهم است كه هرگز به خود را خارج از قانون اساسي مشروطه 

آميز تروريستي يا چريكي نپيوسته است. او متهم است براي دفاع از  هاي خشونت  حركت

اسلام، مبناي پوزيتيويستي را برگزيده و التقاطي نو پديد آورده است. او متهم است در 

م است به ليبرال هاي تندرو مذهبي مقاومت كرده است. بازرگان همچنين مته برابر گرايش

بودن، متهم به پيگيري سياست گام به گام براي نزديك شدن به غرب و حتي آمريكا، متهم 

به تشكيل دولت غيرانقلابي، متهم به غيرانقلابي بودن و حركت آرام، متهم به وابستگي 

بازرگان همچنين متهم به بسياري اتهامات ضد و نقيض ديگر نيز شده است. وقتي در 

نوشت » اسلام يك خطر جهاني نيست«اي با عنوان  رش و در دفاع از اسلام مقالهپايان عم

اي فرانسوي ارسال كرد، برخي برآشفتند كه خير، اسلام يك خطر جهاني   و براي نشريه

است و او را متهم به برداشت التقاطي از اسلام كردند. اهميت دوران بازرگان در آن است 



 ٤٨

هايي كه در اوج   اي قرن بيستمي است. انديشهه  كه دوره تنازع نهايي انديشه

شان سيطره جهاني يافته بودند و كوشش بازرگان يافتن راهي ميانه از آن ميان  فراگيري

هاي سياسي از چپ و راست و  بود و شايد به اين دليل است كه همه گرايش

م كه ا  تاختند. در جايي ديگر نيز اشاره كرده طلب و مذهبيون سنتي بر او مي سلطنت

در  _هاي اولين پيروزي انقلاب   از انقلابيون دو آتشه سال _الدين فارسي   جلال

هاي بدو پيروزي انقلاب   گيرد كه او مخالف اعدام خاطرات خود به بازرگان خرده مي

بوده و خواستار تشكيل محاكمي با حضور هيأت منصفه، وكيل براي متهمان و برگزاري 

اي از قرآن مجيد بوده است كه دشمني با   بازرگان به آيه شود. اشاره  ها مي علني دادگاه

تر  قومي شما را بر آن ندارد كه به آنها ستم كنيد، بلكه عدالت پيشه كنيد كه به تقوا نزديك

است.مدعاي اين نوشته آن است كه بازرگان به سنت سوسيال دموكراسي پايبند بوده و 

ر چنين تفسيري قابل فهم است. بازرگان طلبانه او د  هاي آزاديخواهانه و عدالت گرايش

هاي خود را در دفاع از مذهب و پيگيري اخلاق اسلامي نوشته است.   اولين نوشته

هاي فكري بازرگان در ابتدا معطوف به دفاع از اسلام با توجه به دستاوردهاي نو   كوشش

دليل نيز اي جز نگرشي نو به دين ندارد. به همين  بشري است و به اين ترتيب او چاره

قرآن و اسلام «كند  پردازد. آنجا كه تأكيد مي به تفسير عملي و اجتماعي از اسلام نيز مي

[پراگماتيسم در اسلام] معطوف » خواهند و بس كاملاً پراتيك بوده و از مسلمانان عمل مي

نمايان  20هاي سوسياليستي بازرگان از اواسط دهه  به چنين نگرشي است.گرايش
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در سخنراني او در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه » كار در اسلام«شود. كتاب   مي

را عامل تعيين كننده رستگاري در » كار«تهران به دست آمده بود. بازرگان در اين نوشته 

در بررسي سير تاريخي   داند. او نيز متأثر از نحله چپ ايراني، عوالم مادي و معنوي مي

داند. و  مي» كار«توسط عامل   مرحله بعدي را تماماًتحول تمدن، گذار از يك مرحله به 

يابد  رشد نيز سيزده مرحله را مي جالب آنكه در تقسيم نظم حاكم اجتماعي و طبقه روبه

نويسد كه در جريان تحولات  كه نهايت آن مرحله دموكراسي است. مي

ن) به عصر اختلاف ميان توليدكنندگان (كارگران) و استثمارگران (كارفرمايا اجتماعي،

هاي سوسياليست به   ها رژيم  شود و در نهايت از ميان اين درگيري صنعتي كشيده مي

، »كار«كند كه  آورند.و تأكيد مي  آيند كه براي طبقه كارگر تسهيلاتي فراهم مي  وجود مي

نمايد. بازرگان در  تاج و تخت را از همه مدعيان گرفته و بر اقليم بشريت حكومت مي

دانند انتقاد كرده و آن را  شأن خود مي  سخت به كساني كه كار را دوناين نوشته خود 

كند. با اين همه بازرگان معتقد است كه در نهايت  فرهنگ جامعه عقب مانده معرفي مي

ها و در پايان تكامل اجتماعي، ابزار توليد به مالكيت مطلقه  برخلاف تصور كمونيست

عادل در حدود مالكيت ابزار حاصل خواهد شد. طبقه كارگر نخواهد انجاميد، بلكه نوعي ت

بازرگان در همين كتاب به نكته قابل توجه ديگري نيز اشاره مي كند. زماني كه هنوز 

گراي جهان و ايران بود او تاكيد كرد  دولت شوروي مورد اعتماد بسياري از نيروهاي چپ

ع طبقه كارگر حل و كه دولت اتحاد شوروي نتوانسته است تضاد طبقاتي جامعه را به نف
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فصل كند. او معتقد بود كه دولت شوروي بر مبناي استثمار اقتصادي و استبداد سياسي 

داري و اصول  در داخل ممالك كارگري باز شالوده حكومت سرمايه«بنيان نهاده شده و 

بازرگان در همين كتاب به اهميت معنوي ]36ص  _[كار در اسلام » زورگويي باقي است

  قرآني پرداخته است. » عمل صالح«ز با الهام از مفهوم نقش كار ني

سرعقب ماندگي ملل «او در اين دوره به مسئله استعمار نيز پرداخته و در كتابي با عنوان 

به اين پديده نيز توجه كرد. پيوستن بازرگان در » سرچشمه استقلال«و سپس » مسلمان

ضت مقاومت ملي پس از دهه سي به نهضت ملي به رهبري مصدق و سپس تشكيل نه

هاي جدي او در عرصه عمل سياسي بود. شكست  مرداد، اولين كوشش 28كودتاي 

نهضت ملي، بازرگان را براي تشكيل گروهي سياسي متمايل كرد. ليكن پيش از آن فكر 

به مفهوم عدالت توجه بيشتري » عشق و پرستش«يافت. او در كتاب  سياسي او تكامل مي

گويد، ويژگي آن را  ايي كه از قوانين حاكم بر جامعه سخن ميدهد و در ج  نشان مي

اولاً وظايف و مشاغل اجتماعي ميان اشخاص با صلاحيت تقسيم «داند:   چنين مي

شوند و ثانياً عدالت و انصاف در تنظيم رابطه اجزاي جامعه با كل جامعه رعايت   مي

ستگاه حاكم و اكنون بازرگان به اهميت د] 100ص  _[عشق و پرستش » شود  مي

پرداخت و وضعيت استبدادي سلطنتي را مانعي براي توسعه   چگونگي ساختار آن نيز مي

هايي او و مرحوم دكتر   با چنين گرايش 40دانست. اوايل دهه  و پيشرفت كشور مي

» نهضت آزادي ايران«االله طالقاني بنيانگذار حزبي جديد با عنوان  سحابي و مرحوم آيت
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ايران در مرامنامه خود با اشاره به مبناي اسلام، قانون اساسي و شدند. نهضت آزادي 

حقوق بشر به عنوان مبناي فعاليت خود، خواهان رعايت قانون اساسي، اخلاق اسلامي، 

دموكراسي، استقلال اقتصادي و اصلاحات دولتي به خصوص در حوزه قضايي شده بود. 

اعضاي فعال   به دستگيري گستردهماه ادامه يافت و پس از آن  19فعاليت نهضت تنها 

تواند رد پاي  انجاميد. ليكن كندوكاو در مباني فكري نهضت آزادي در ابتداي كار مي

تفكر بازرگان را كه ايدئولوگ بلامنازع آن بود، كاملاً نمايان كند.نهضت آزادي در يكي از 

تأكيد كرد كه » مبارزه سياسي و مبارزه مذهبي«هاي تحليلي خود با عنوان  اولين جزوه

براي پيشبرد مبارزات سياسي و تحقق دموكراسي اجتماعي ضروري است كه مذهب به 

ترين بخش ساختار فكري مردم، به كار گرفته شود. بازرگان در همان زمان   عنوان عمده

اش را با رهبري انساني و مبارزه  علاقه و نزديكي فكري» آزادي هند«طي كتابي با عنوان 

ن داده و تأكيد كرد كه رهبري او پيش از آنكه هويت سياسي داشته باشد، منفي گاندي نشا

هويتي مذهبي يافته بود. شايد به همين دليل بود كه وقتي در اوايل دهه چهل روحانيت 

كرد كه  هاي سياسي شد، نهضت از آن استقبال كرد. بازرگان تصور مي سنتي وارد حركت

انيان را از حكومت استبدادي بركنار داشته و هايي وجود دارد كه روح  در اسلام ضمانت

كرد كه در  وادار به رعايت دموكراسي خواهد كرد. او به سنت مذهبي شيعيان اشاره مي

انتخاب مرجع تقليد خود آزادند، پس در امور سياسي و حق انتخاب رهبر سياسي نيز آزاد 

ت. حتي نهضت خواهند بود و رهبران ديني هم اين حق را به رسميت خواهند شناخ
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كرد مواضع روحانيون در مخالفت با لوايح دولت را كه به تحركات اوايل   آزادي تلاش مي

هاي روشنفكري  منجر شده بود، به صورتي تفسير كند كه منجر به رنجش لايه 40دهه 

نباشد. از جمله مخالفت صريح مراجع مذهبي با حق رأي زنان را چنين تفسير مي كرد كه 

هيچ كسي «اي اعلام به دليل اغراض پشت پرده با اين مسئله مخالفند و روحانيت و علم

خواهران مسلمان را از حق بيان و حق دفاع و از انجام وظايفي كه شرع و عقل بر سبيل 

پس ]178ص  _ 1ج  _[اسناد نهضت » كند.  فطرت به عهده مرد و زن گذارده منع نمي

بيشتري در نقد استبداد سياسي رژيم  از دستگيري اعضاي نهضت آزادي، بازرگان توجه

شاه نشان داد. مهمترين بخش افكار وي در دفاعياتش مطرح شد. او در نقد استبداد به 

ماندگي اجتماعي و اقتصادي   ثباتي اجتماعي، فساد اخلاقي و نفي ايمان فردي و عقب بي

ومت يا طرز منظور ما در اين بحث از استبداد، هر گونه حك«اشاره كرد.او تاكيد كرد: 

اي است كه بر حسب تشخيص و تصميم يك فرد يا افراد خاصي، بدون مشورت و   اداره

شوندگان اجرا گردد، خواه اسماً و خواه رسماً چنين باشد، يا ظاهر و  رضايت حكومت 

او همچنين در ] 215ص  _[دفاعيات » عنوان ديگري داشته باشد و عملاً اين طور باشد.

آب دين و استبداد هيچ گاه در «اً مخالف استبداد دانسته و گفت: دفاعياتش دين را ذات

سرچشمه، در يك جوي نرفته و نخواهد رفت. اين تعارض و جنگ هميشه وجود داشته و 

بازرگان به ده سال زندان محكوم شد، ليكن پس از سه ]258ص  _[همان » خواهد داشت.

ر علني نداشت. ليكن او پدر سال آزاد گرديد. پس از آن چندان در عرصه سياسي حضو



 ٥٣

نوگرا    شد و جريانات مذهبي هاي مذهبي پس از خود شناخته مي معنوي همه جريان

دانستند. با اين حال بازرگان حمايت علني از  خود را متعلق به سنت فكري او مي

بيني كرده بود كه پس از محاكمه  هاي مسلحانه نكرد. گرچه در دادگاه خود پيش  حركت

اند، جوانان و مبارزان به مسيري  نوان آخرين كساني كه با زبان قانون سخن گفتهآنها به ع

ديگر خواهند رفت. بازرگان پس از آزادي، كتاب بعثت و ايدئولوژي خود را در نفي 

هاي اقتصادي  استبداد و دفاع مذهبي از آزادي نوشت.او همچنين در اين كتاب گرايش

كند كه اقتصاد اسلامي بر مبناي انفاق شكل گرفته   كيد ميخود را نيز كاملاً بيان كرد. او تا

است كه موجب رضاي مالك اصلي يعني خداوند است. او مشيت خداوند را خلاقيت و 

نتيجه آن است. به » مندي از نعمات ه  مساوات در بهر«داند كه تلاش براي  رحمانيت مي

وشد تا توزيع عادلانه ثروت ك  اين ترتيب بازرگان با توسل به معيار اخلاقي و مذهبي مي

نيز » آثار سوء و مفاسد ثروت و سرمايه داري«را در ايدئولوژي ديني وارد كند. از طرفي به 

ترديد  بازرگان در آراي اقتصادي خود بي ]207ص  _[بعثت و ايدئولوژي » پردازد.  مي

شد كه در كو االله طالقاني و كتاب مالكيت در اسلام اوست.با اين همه مي متأثر از آيت

كند كه نبايد لزوماً همه سرمايه داران را  اينجا نيز راه ميانه را برگزيند و تاكيد مي

ها به كار  كند كه اگر سرمايه نبود و سرمايه  گر نيروي كار تلقي كرد. اما تاكيد مي استثمار

رسيد و بخش اعظم منابع اقتصادي راكد  افتادند، پيشرفت تمدن و علم تا اينجا نمي نمي

اي كه   تازد و آن را آشيانه ماند. با اين همه در همين كتاب به بانكداري مي  مي
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نامد. از طرفي بازرگان   كند، مي گيرد و ملت را استثمار مي دار در آن پناه مي سرمايه

هاي مشخص نداده، به اين دليل   كند كه اگر در اسلام راجع به اقتصاد فرمول تاكيد مي

 57همه جا و همه وقت يكسان نيست.با پيروزي انقلاب  است كه تدابير اقتصادي در

وزيري دولت موقت رسيد و آزمون اصلي براي آزمايش بازرگان و   بازرگان به نخست

ماه) كوشيد تا در  8اش ( وزيري عقايد او نيز فرا رسيد. او در تمام دوران كوتاه نخست

. بك بار كه از حملات هاي سياسي و اقتصادي بايستد ها در همه عرصه  ي  برابر تندرو

آمده بود طي يك    شمار به دولتش و متهم كردن آن به غير انقلابي بودن به ستوه بي

داند چرا كه حركت انقلابي بايد در   سخنراني تاكيد كرد كه او دولت خود را انقلابي مي

 جهت اصلاح امور و بانظم باشد و نه حركتي كه همه چيز را در هم بريزد. بازرگان هم در

اش و هم پس از آن كه مجدداً به سلك ديرين خود به عنوان   وزيري   دوران نخست

كرد و از طرفي خواستار عدالت  اپوزيسيون بازگشت بردموكراسي و راي مردم تأكيد مي

ها را نيز در حركتي آرام و منظم و با استمرار   اجتماعي بود. با اين همه اين خواسته

ي را جنبشي بدانيم كه با پذيرش اصل دموكراسي جست. چنانچه سوسيال دموكراس  مي

براي دگرگوني اجتماعي به رفورميسم معتقد است و نه انقلاب و از طرفي جنبشي است 

كه بر توزيع عادلانه ثروت بدون نقض مالكيت خصوصي از يك طرف و مخالفت با هر 

كري بازرگان را كند، نحله ف  ريزي توتاليتر و متمركز از طرف ديگر تأكيد مي نوع برنامه

خواهي مبارزه كند و هم  كوشيد هم با تماميت  بايد در چنين سنتي بررسي كنيم. او مي
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نوعي از عدالت اجتماعي را بيابد و البته در اين كوشش خود به دين روي آورده بود. حتي 

ها در دين  وجوي همه پاسخ اش وقتي به اين تصور رسيد كه جست در پايان زندگي

ترين نظريه ديني خود  شود، در بنياني ديگر از سيستم فراگير و توتاليتر مي منجر به نوعي

و بر همين انديشه » آخرت و خدا، تنها هدف بعثت انبيا است«نيز تجديدنظر كرد و گفت: 

  نيز درگذشت.

 بازرگان يصحت مش

كديور در نهمين سالگرد در گذشت مهندس بازرگان در حسينه ارشاد، نام وي را  محسن

ها در تاريخ معاصر ايران دانست و افزود: مهندس  ها و اخلاص ها، صداقت آور زيبايي ياد

سال از  9شخصيت موثر معاصر تاريخ ايران است كه باگذشت  10ي  بازرگان از جمله

اذهان مردم نه تنها كاسته نشده، بلكه بر آن افزوده  ردرگذشت وي از قدر و منزلتش د

 شده است.

ياسي ايسنا، وي بازرگان را فراتر از عصر خود خواند كه حقانيت گزارش خبرنگار س به

راه او و هم فكرانش با گذشت زمان به اثبات رسيد. از اين رو به اعتقاد وي، بازرگان نيك 

 شود. تر مي گذرد نيك نام نام زيست، نيك نام رفت و هرچه مي

ذهبي، گفت: بازرگان از هاي فني و م با اشاره به پيشرفت مهندس بازرگان در عرصه كديور

ترين  يك سو از جمله روشنفكران ديني معاصر است و از سوي ديگر از جمله خوشنام

 رود. مردان سياسي ايران به شمار مي
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اخلاص و استقامت اوست. همچنانكه   گفت: راز افزايش منزلت بازرگان، خداجويي، وي

مطهري و طالقاني است؛ كه گر علوم ديني پيش از شريعتي،  ترين احيا بازرگان قديمي

ي وحياني دين را تقويت كرد و گوهر دين را آنچنان كه هست به  احساس كرد بايد آميزه

 مردم عرضه نمود.

.) را راهگشاي …فعال سياسي كتب ديني بازرگان(راه طي شده، عشق و پرستش و  اين

 احيا علوم ديني دانست 

شجويان و روشنفكران بود كه از هر دو سو اعتقاد وي بازرگان پلي ميان روحانيون، دان به

 مورد احترام بود.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، علت عدم انتشار كامل آثار بازرگان را دستگيري  رييس

 هاي چندي سال اخير اعضاي نهضت آزادي عنوان كرد.

خود از هاي بازرگان را به دو دسته متاخر و متقدم تقسيم و در ارزيابي  در ادامه نوشته وي

هاي پاياني عمر بازرگان از غناي بيشتري برخوردار است. از جمله  آنها گفت: آثار دهه

 بازيابي ارزشها، هدف بعثت انبيا و ..

متذكر شد: بازرگان به اين نكته رسيده بود كه حكومت كردن هدف بعثت پيامبران  كديور

رين شود. از ديدگاه بازرگان هاي ديني ق نيست، بلكه تزكيه منظور است تا انسان با انديشه

ي  اينكه دين براي حكومت آمده باشد قابل مناقشه است، البته دين داران نبايد عرصه

 .دسياست را تخليه كنن
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ي سياست را عنوان  انديشمند ديني، در ادامه دو رويكرد از حضور دينداران در عرصه اين

ي  بگيرند و تنها راه اقامه كرد: نخست اينكه دينداران بايد ساختار قدرت را به دست

ي سياست باشند و اگر  شريعت از راه دين است و رويكرد ديگر آن كه دينداران در عرصه

ي مدني و خواست  به دست بگيرند كه آن هم در گرو حوزه ااكثريت بودند، قدرت ر

 عموم مردم است.

 مازندراني در حسين تهراني و عبداالله االله خراساني، به حضور عالماني چون آيت كديور

كنند بلكه براي  دوران مشروطه اشاره كرد كه معتقد بودند براي تصرف قدرت مبارزه نمي

كنند، ولي در مقابل برخي  ي عمومي مبارزه مي آزادي، عدالت و آزادي مردم در حوزه

دانستند  تر مي در دين بودند و استبداد را به اسلام نزديك استبداديعالمان قائل به برخورد 

 تا آزادي.

گيري كرد كه امور نسبيه در زمان غيبت  از آثار به جامانده از خراساني اينگونه نتيجه كديور

 به مردم سپرده شده است.

به نقل از خراساني مدعي شد: اينكه حاكم غير معصوم اختيارات مطلقه داشته باشد و  وي

 آن را به دين نسب دهد، بدعت است.

ي اخير در ايران دانست كه تداوم يافت و در  اي در صده ديشهاين سخنان را آغاز ان كديور

نهضت ملي شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق كه بازرگان خود را مريد وي 

 دانست، ادامه يافت و بار ديگر تفكر استبدادي در مقابل تفكر مردم سالار قرار گرفت. مي
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يروزي انقلاب اسلامي نيز انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، ادامه داد: در جريان پ رييس

ي خود  ي انديشه اين دو تفكر به نحو جديدي در مقابل هم قرار گرفتند و بازرگان عصاره

 ي جمهوري دموكراتيك اسلامي عنوان كرد كه از سوي عموم درك شد. را در واژه

افزود: بازرگان معتقد بود از آنجا كه هر كس از ظن خود جمهوري اسلامي را  وي

پس بايد از ابتدا بر مردم سالارانه بودن اين حكومت تاكيد كرد. همچنانكه پذيرد،  مي

بازرگان و طالقاني به سوي شورايي كردن حكومت پيش رفتند و از تمركز قدرت پرهيز 

 داشتند.

فعال سياسي، با اشاره به اينكه بازرگان به عنوان يك فعال سياسي چندين سمت از  اين

ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و دبير كلي حزب  نماينده وزيري،  جلمه نخست

نهضت آزادي كه با مرحوم طالقاني و مهندس سحابي آن را تاسيس كرده بود، را تجربه 

تصدي نخست وزيري به بازرگان پيشنهاد شد، مرحوم  زمامآور شد: هنگامي كه  كرد، ياد

زرگان براي اينكه بتواند در طالقاني به وي توصيه كرد كه اين مسوليت را نپذيرد ولي با

 مقابل وجدان خود پاسخگو باشد، نخست وزيري را پذيرفت.

ي جامعه نيازمند توجه به عقل جمعي و  اضافه كرد: بازرگان معتقد بود كه اداره كديور

باشد و اين نوعي اصلاح طلبي  ريزي مي ي بشري است كه نيازمند اعتدال و برنامه تجربه

 بود كه در شرايط انقلابي آن زمان محلي از اعراب نيافت. گري در مقابل انقلابي



 ٥٩

ي  دانست كه چه زمان وارد عرصه با بيان اينكه بازرگان سياست مدار صادقي بود و مي وي

آن را رمز اقتدار و دانايي يك سياست مدار   قدرت شود و چه زمان آن را ترك گويد،

زمان خاتمي هم اين سوال برايش دانست و در ادامه سخنان خود پرسيد: آيا سرور عزي

 مطرح شده است؟

ي مديريت جمهوري اسلامي حاوي اين پيام بود كه  اعتقاد وي خروج بازرگان از صحنه به

شود و جامعه تحمل آن را ندارد. از اين رو بايد به مميزات انديشه  پذيرفته نمي مشي وي 

 سياسي بازرگان توجه كرد.

اي با نام آزادي،  بازرگان در كتاب بازيابي ارزشها مقاله در ادامه سخنان خود گفت: كديور

 هاي امروز جرات چاپ آن را داشتند. ي ابدي، نوشته است كه اي كاش روزنامه خواسته

گفته وي بازرگان در آن مقاله گفته است كه بدون آزادي، حتي دين هم پيشرفت نمي  به

حتي منتقدان آن هم امكان حضور كند. ميزان الحراره ديني بودن يك حكومت آن است كه 

 آزادانه در حاكميت را داشته باشند. 

ها را سنجيد، گفت: اگر  توان آزادانه بودن حكومت با بيان اينكه به اين ترتيب مي كديور

 اين امكان در حكومتي فراهم نباشد، آن حكومت استبدادي است.

ن در زمان حيات امام (ره) انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، خاطرنشان كرد: بازرگا رييس

ديدگاه خود و همفكرانش را پيرامون ولايت مطلقه فقيه منتشر كرد و با صراحت نوشت 
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كه به ولايت مطلقه فقيه اعتقادي ندارد و حتي اين نظر خود را نيز در ديداري با حضرت 

 امام در ميان گذاشت.

ي ندارد. آنچه كه امروز به اعتقاد بازرگان، ولايت فقيه ريشه دين« مدعي شد:  كديور

شوند، عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است؛ در  بازرگان و همفكرانش به آن متهم مي

ي بازرگان  حاليكه افراد زيادي چنين اعتقادي ندارند. از اين رو كساني كه به شيوه

 »ي عمومي قائل نيستند. هيچ كس در عرصه راياي ب انديشند حق ويژه مي

ي  ازرگان و طالقاني راه خراساني را ادامه داده، دين خواهي را در عرصهاعتقاد وي ب به

كردند و به دنبال كسب قدرت نبودند. از ديدگاه آنان هر نوع اختيارات  عمومي دنبال 

 نامحدود و مطلقه براي آدميان ناپسند است و با اين شيوه نمي توان جامعه را اداره كرد.

ن به آن دليل خواهان جمهوري دموكراتيك اسلامي بود كه اظهار عقيده كرد: بازرگا كديور

 ي عمومي را انكار كند. ي جامعه در عرصه حق ويژه فقها براي اداره

شود، گفت: بازرگان قائل  با اشاره به اينكه بازرگان به سكولار و لائيك بودن متهم مي وي

د كساني به عهده بگيرند به جدايي دين از نهاد دولت بود. به اعتقاد بازرگان دولت را باي

 اي براي آنان نيست. اند و هيچ شرايط ويژه ي واقعي و مستقيم مردم كه نماينده

فعال سياسي با اشاره به اينكه بسياري از كانديداهاي مجلس هفتم به اتهام نداشتن  اين

الله ا اند، مدعي شد: بسياري از فقهاي اماميه از جمله آيت التزام به اسلام رد صلاحيت شده
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خراساني، مازندراني، تهراني، سيد محسن حكيم، احمد خوانساري و ابوالقاسم خويي، 

 ندارند پس آيا صلاحيت آنان نيز بايد رد شود. لولايت فقيه را قبو

اعتقاد وي، بازرگان به دنبال پاسخگو كردن قدرت سياسي بود و معتقد بود كه  به

عمومي اتخاذ شود. همچنانكه  تصميمات سياسي بايد به شكل جمعي و تحت نظارت

 تابيد. بازرگان به انتخابات آزاد و دموكراتيك قائل بود و انتخابات فرمايشي را بر نمي

اي كه توسط دولت موقت تدوين شده، به  نويس قانون اساسي آور شد: در پيش ياد وي

 بود.تاييد امام (ره) و مراجع وقت رسيد، اصلي به عنوان ولايت فقيه پيش بيني نشده 

گيري از دولت تحت آماج  فعال سياسي با اشاره به اينكه بازرگان پس از كناره اين

هاي فراواني قرار گرفت و حتي در مجلس نيز حضورش تحمل نشد، ادامه داد: در  طعن

كه بازرگان كانديداي اين پست شده  65چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري سال 

 شد. تصلاحيبود، از سوي شوراي نگهبان رد 

اين رد صلاحيت را آموزنده و از جمله افتخارات شوراي نگهبان خواند و پرسيد كه  وي

توان هر نسبتي را روا داشت، در  چرا بازرگان رد صلاحيت شد؟ آيا به هر منتقدي مي

 ترين منتقد حكومت بود. ترين و متشرع حالي كه بازرگان صديق
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  منابع و مĤخذ:

 .نوشته دكتر سعيد برزين  -اسي مهندس مهدي بازرگان كتاب زندگينامه سي

 


